
 

 

  ي اُاین کالفر نوشته

  
  : ترجمه

  شیرین سادات صفوي/ مهدي مرعشی
  ورزي آرمان سلاح

  
  0,92ي  نسخه

ي   نقل مضمون، تایپ مجدد، و هـر نـوع اسـتفاده          . باشد  ي حقوق این ترجمه متعلق به آکادمی فانتزي می          کلیه
. باشـد   مجـاز مـی  ir.fantasy.wwwکر نام آکـادمی فـانتزي و درج آدرس   کلی و جزئی از این متن، فقط با ذ    

  ، کـاملاً  بـه رایگـان    و دخل و تـصرف   بدون   آن، ي هاي چاپ شـده     و نسخه  ، فایل حاضر  پخش و تکثیر  
  . مالی ممنوع استبرداري  هر گونه بهره.  آکادمی فانتزي است حمایتبلامانع و مورد آزاد و   

  
  .حق ویرایش و تغییر متن محفوظ است

  
  
  

 ي تلفـظ    انـد و لزومـاً ایـن نحـوه          ي قبلی انتخاب شده     هاي چاپ شده    ها و اسامی، هماهنگ با کتاب       ي نام   کلیه
  بـراي . شـود   کتـاب را شـامل مـی      ومس ـفـصل   تـا انتهـاي     این فایل فقط     .اسامی، مورد قبول مترجمان نیست    

  .ه سایت آکادمی فانتزي مراجعه نمایید، بدیگرهاي  فصل ي مطالعه   
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  مقدمه

  
بـاور بـر ایـن      . ارسال شـده اسـت     www.horsesense.nom1این مقاله از طریق اینترنت اجنه، در سایت         

شود، گرچه هرگز چنین امـري اثبـات    ، مشاور فنی نیروي ویژه اداره می 2است که این سایت توسط سنتور فولی      
ت گزارش زیر، با گزارش رسـمی منتـشر شـده توسـط روابـط عمـومی نیـروي        تقریباً تمامی جزئیا  . نشده است 

  .ي پلیس اجنه، در تناقض است ویژه
اظهارنامه . ایم   را شنیده  3پروب ي زیتو   هاي رسمی ارائه شده حول حوادث اسفناك مؤسسه         ي ما گزارش    همه

انـد تـا حقـایق را     ه تـرجیح داد  از لحاظ جزئیات دقیق و ملموس، چیزي براي گفتن نـدارد و در آن     ،نیروي ویژه 
  . وارونه جلوه داده، و تصمیمات یک افسر زن را زیر سؤال ببرند

زدنی از خود بروز      ، رفتاري مثال  4دانم که افسر مورد بحث یعنی سروان هالی شورت          من به دلایل قاطع، می    
بجـاي قربـانی کـردن    . مکـردی  داده و اگر مهارت او در میدان عمل نبود، تلفات جانی بیشتري را مـشاهده مـی       

  .بایست به او مدال دهد سروان شورت، نیروي ویژه می
  .ها موضوع اصلی در این پرونده خاص هستند آدمیزاد

هـاي    اما آدمیزاد . ها حتی آنقدر هوش ندارند که بتوانند پایشان را درست توي شلوارشان بکنند              بیشتر آدمیزاد 
سد که حتی بتواند باعث نگران و عصبی شدن من هم           ر  مشخص و مشهوري هستند که هوششان به حدي می        

وجود یک شهر زیرزمینی اجنه را کشف کنند، مطمئناً بیشترین سعی خـود را خواهنـد کـرد تـا                    ها     آن اگر. بشود
هایی وجود دارنـد      شوند، اما آدمیزاد    ها حریف تکنولوژي برتر اجنه نمی       بیشتر آدمیزاد . ساکنان آن را استثمار کنند    

فکر کـنم همـه بـدانیم در مـورد کـی صـحبت              . ها را پشت سر بگذارند       آنقدر باهوش هستند که جن     که تقریبا 
  .کنم می

هاي من حک شده است که این         و واقعاً در ته سم    . در تاریخ اجنه، تنها یک آدمیزاد از ما سبقت گرفته است          
 .غه ایرلندي، بزهکار ناب5آرتمیس فاول: آدمیزاد خاص، چیزي بیشتر از یک پسر معمولی است

کـه   کشید، تـا ایـن       را از این قاره به آن قاره به دنبال خود می           نیروي ویژه وجبی با رقصی شادمانه،       آرتیِ نیم 
  .سرانجام با استفاده از تکنولوژي اجنه، اطلاعات مربوط به وجود ما از مغز او پاك شد
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   دریافت و شعور اسبی1
2 Foaly 
3 Zito Probe 
4 Holly Short  
5 Artemis Fowl 

http://www.horsesense.nom
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داد، در این فکر بود که نکند یک          میسنتور فولیِ با استعداد، همان موقع که دکمه پاك کردن ذهن را فشار              
ي آن    آیا پسر ایرلندي، چیزي به جا گذاشته بود تا بتواند بـه وسـیله             . بار دیگر سر مردمان اجنه کلاه رفته باشد       

  .اش را برگرداند؟ و همانطور که بعدها معلوم شد، البته که گذاشته بود حافظه
وجـود مـا را هـم فرامـوش          اصلاً   جا که   ند، اما از آن   ک  آرتمیس فاول، نقشی مهم در اتفاقات بعدي بازي می        

نه، عقل کل ماجراهاي ایـن قـسمت،        . کرده بود، براي یک بار هم که شده، تلاش نکرد از مردم ما دزدي کند              
  . واقعاً یک جن است

هاي بازیگر اصـلی هـستند؟    بنابراین، چه کسی در این افسانه غم انگیز دو دنیا درگیر است؟ چه کسانی جن  
اگر به خاطر او و ابتکارهایش نبود، نیـروي ویـژه خیلـی             . ضح است، که فولی قهرمان واقعی این بخش است        وا

ي مـاجرا،     قهرمان ستایش نشده  . هاي شهر بشود    ها از دروازه    شد دست به کار عقب راندن خاکی        زود مجبور می  
اسایی و پاکسازي کـه بـراي خودشـان         هاي شن   کرد، اما تیم    هر بار او بود که معماها را حل می        . سنتور فولی بود  

  .کردند گشتند، افتخارات را درو می روي زمین ول می
هالی یکی از بهترین و     . سپس سروان هالی شورت قرار دارد، یعنی همان افسري که شهرتش زیر تیغ است             

ریـزي   کـسی کـه خلبـان زاده شـده، و از اسـتعدادي خـاص در طـرح                 .  اسـت  نیروي ویژه ترین افسران     باهوش
  .هاي عملیات برخوردار است ترین لحظه هاي بکر در سخت نقشه

ها ندارد، و همین اخلاقش بیش از یک بار او را به دردسر انداختـه                 البته او هیچ تبحري در اطاعت از دستور       
ایـن دو تقریبـاً     . هالی جنی است که در تمامی حوادث مربوط به آرتمیس فاول در مرکز ماجرا قرار داشته               . است

و آن هم درسـت     شده بودند، تا زمانی که شورا به نیروي ویژه دستور داد تا ذهن آرتمیس را پاك کنند،                  دوست  
  .شد وقتی که او داشت به یک پسر خوب تبدیل می

تـرین فرمانـده      جـوان .  هم در این جریانات نقش داشت      6دانیم، فرمانده جولیوس روت     همانطور که همه می   
  .نیروي ویژهکل در 

جنی نیست که بشود راحت با او . ها به سلامتی عبور داده    که اجنه را از میان بسیاري از بحران       او الفی است    
  .آید کنار آمد، اما گاهی اوقات از بهترین فرماندهان، دوستان خوبی در نمی

  . هم سزاوار یادآوري باشد7کنم مالچ دیگامز فکر می
این موجود عاشق دزدي،    . راهش را به بیرون حفر کند     تا همین اواخر، مالچ زندانی بود اما بار دیگر توانست           

میلی در بسیاري از ماجراهاي آرتمیس نقش داشته اسـت، گرچـه هـالی از            دورف مبتلا به نفخی است که با بی       
خاطر مالچ و عملکرد بدنی خاص او نبود، اتفاقاتی بسیار بـدتر                اگر به . هاي او در این مأموریت خرسند بود        کمک

  .و البته اتفاقاتی که افتاد، به خودي خود به قدر کافی بد بود. آمد  داد، پیش میاز چیزي که رخ
ها، که    ي گابلین   اي که پشتیبانِ مالیِ دار و دسته        همان پیکسی .  قرار دارد  8در قلب این پرونده، اوپال کوبوي     

  . کردند، او بود  تلاش می9براي دست یافتن به شهر هون
                                                  :نوشت پا

 
6 Julius Root 
7 Mulch Diggums 
8 Opal Koboi  
9 Haven City  
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 .هاي لیزري روبرو شده بود  اوپال با حبس ابد پشت میله
هایش بـه دسـت هـالی شـورت           شود، البته اگر او از کمایی که در حین خنثی شدن نقشه             طور هم می    همین

  .دچارش شد، بیرون بیاید
 بـستري  10آرگـون .کوب در کلینیک جی هاي پنبه حدود یک سال تمام، اوپال کوبوي در یک سلول با دیواره     

در تمـام آن مـدت،      . داد  هایی که سعی در احیاي او داشتند، نشان نمی          پزشک-گر  او هیچ پاسخی به افسون    . بود
ها    آن .در ابتدا اولیاي امور مشکوك بودند     . ها پاسخی نداد    اي غذا نخورد و به محرك       اي حرف نزد، لقمه     او کلمه 

اما در حالی کـه    . شدکند تا از پیگرد قانونی در امان با         اوپال کما را تقلید می    ! گفتند که این یک نمایش است       می
توانـد بـراي نزدیـک بـه یـک سـال،              هیچ کس نمی  . ترین افراد هم متقاعد شدند      گذشت، حتی بدبین    ها می   ماه

ل می] هر جنی چنین کاري بکند،. [تواند مطمئناً نمی. تظاهر به کما کند   ...11شود واقعاً خُ
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10 J. Argon  
 اشاره به اسم فصل اول 11
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  1یک خُل واقعی: 1فصل 

  
 رزمینی، سه ماه قبل، موجودات زیهونآرگون، شهر .کلینیک جی
آرگون و کارمندان . شد هیچکس مجانی آنجا بستري نمی. آرگون یک بیمارستان دولتی نبود. کلینیک جی

از میان تمامی بیماران . کردند که قدرت پرداخت حق ویزیت را داشته باشند اي را درمان می روانشناس او تنها اجنه
 چیزي بیشتر از یک سال قبل از اینکه محاکمه شود، براي خودش او. ثروتمند کلینیک، اوپال کوبوي متمایز بود

سرمایه امور اضطراري کنار گذاشته بود؛ تنها به این دلیل که ممکن بود زمانی بیمار شده و نیاز به پول براي 
ئنا اگر اوپال این سرمایه را ترتیب نداده بود، مطم. اي بود حرکت هوشمندانه. پرداخت هزینه درمان داشته باشد

البته براي کوبوي که تمام سال گذشته . کردند او را به جایی با امکانات ارزان قیمت تري منتقل میاش  خانواده
کردند، امکانات تفاوت  آمدند و واکنشهایش را بررسی می توانست آب دهانش را جمع کند و تمام مدت فقط می نمی

به ] مثل گوریل[پیکر درست روبروي او،  رول غولدکتر آرگون حتی شک داشت زمانی که یک ت. چندانی نداشت
 .اش مشت بکوبد، اوپال متوجه شود سینه

هاي   بعد از تلاش گابلین. کوبوي بیمار مشهور کلینیک آرگون بود. پول، تنها دلیل براي متمایز بودن اوپال نبود
. ار سیلابی در دنیاي زیر زمین شدترین نام چه  براي به دست گرفتن قدرت، نام اوپال کوبوي تبدیل به رسوا2بواکل

 برقرار کرده و جنگی سه طرفه در 3، برایر کادگیوناي با افسر ناراضی نیروي ویژه به هر حال، پیکسی میلیونر رابطه
  .کرد کوبوي به نژاد خودش خیانت کرده بود و حالا ذهن خودش، به او خیانت می. شهر هون به راه انداخته بود
ها که کوچکترین حرکات این پیکسی را زیر نظر داشتند،  وبوي، کلنیک با دوربین رسانهدر شش ماه اول حبس ک

سوابق تمامی کارمندان بیمارستان . کردند نیروي ویژه، بصورت شیفتی از سلول او حفاظت می. محاصره شده بود
  .کردند بررسی شده و به همه چپ چپ نگاه می

گرفت تا مطمئن   قرار میDNA معرض آزمایشات تصادفی حتی شخص دکتر آرگون در. هیچکس استثنا نبود
اگر او از کلینیک آرگون . داد  به کوبوي هیچ شانسی نمینیروي ویژه. کند شوند او همان کسی است که ادعا می
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1 Obsessedدهد، که ممکن است این معنا مورد نظر بوده باشد ، معناي کسی که بر روي موضوعی شدیداً تمرکز کند هم می.  
2 B’wa Kell  

3 Briar Cudgeon  
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گرفتند، بلکه یک تبهکار واقعا خطرناك در شهر  مورد تمسخر دنیاي اجنه قرار میها   آنکرد، نه تنها همه فرار می
  . شد ز بند رها میهون ا

به . شدند ها نزدیک می گذشت، هر صبح تعداد کمتري کارمند پشت دوربین به دروازه اما همانطور که زمان می
نیروي جز آن، از یک تماشاچی، انتظار داشتند چقدر بتواند به یک بیمار مدهوش خیره شود؟ به تدریج کارمندان 

آوردند  اولیاي امور دلیل می.  افسر تنها در هر شیفت، کاسته شد از یک دوجین به شش تا و سرانجام به یکویژه
تواند برود؟ در بیست و چهار ساعت شبانه روز یک دوجین دوربین روي او تمرکز کرده  که اوپال کوبوي به کجا می

  .بودند
او  DNAیک جستجوگر خواب زیر جلدي، در پوست بالاي بازوي او کار گذاشته شده و چندین بار در روز، 

توانست بکند؟ پیکسی ما بدون  برد، با او چکار می و حتی اگر کسی اوپال را بیرون می. گرفت مورد بازرسی قرار می
  .گفتند امواج مغزي او، چیزي اندکی بیشتر از خطوط صاف است ها می توانست بایستد و سنسور کمک حتی نمی

. کرد ها به نام او اشاره می کند و اغلب در میهمانی یشد دکتر آرگون به بیمار ممتاز خود خیلی افتخار م گفته می
از زمانی که اوپال کوبوي در کلینیک پذیرفته شد، تقریبا مد شده بود که هر کسی خویشاوندي تحت درمان داشته 

 حالا. هاي قرار گرفته در لیست ثروتمندان، عمویی دیوانه در اتاق زیر شیروانی داشتند تقریبا تمامی خانواده. باشد
 .ها را در کنار تجملات، دریافت کند توانست بهترین مراقبت آن عموي دیوانه می

تمام چیزي که او نیاز داشت تعداد کمی . اي کاش تمامی اجنه بیمارستان به اندازه اوپال کوبوي سر به زیر بودند
ها   آني  از هزینهي او، خیلی بیش هاي داخل وریدي و مانیتور بود که در صورتحساب درمانی شش ماهه لوله

شد،  چون زمانی که بیدار می. دکتر آرگون مشتاقانه آرزومند بود که اوپال هیچوقت بیدار نشود. پرداخت شده بود
شد، ثروت او به اضافه  و زمانی که به جرم خیانت محکوم می. کشید  او را به پاي میز محاکمه مینیروي ویژه

کشید، براي همه  نه، هر چه خواب اوپال بیشتر طول می. شد ادره میسرمایه کنار گذاشته شده براي کلینیک، مص
ها مستعد ابتلا به انواع  هاي نازك و حجم زیاد مغزشان، پیکسی بخاطر جمجمه. بهتر بود، مخصوصاً براي خودش

طول پس کاملا ممکن بود که کماي او براي چندین سال . مانند جنون، فراموشی و خواب آلودگی. ها بودند بیماري
هاي مغز بزرگش، محبوس  شد، کاملا ممکن بود که خاطراتش در یکی از کشو و حتی اگر اوپال بیدار می. بکشد

  .باقی بماند
کرد، اما  او دیگر بعنوان یک درمانگر عمل نمی. داد هاي خود را انجام می آرگون هر شب گشت.دکتر جی
  .کنندکرد براي کارکنان خوب است که حضور او را درك  احساس می

گیرد، خودشان هم بیشتر انگشتشان را   با انگشتش نبض می4فهمیدند که جربال آرگون ها می اگر باقی دکتر
  .داشتند روي نبض نگه می
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هاي  به طریقی، دیدن اینکه پیکسی کوچک در میان بند. گذاشت آرگون همیشه اوپال را براي آخر کار می
اغلب در پایان یک روز سرشار از پریشانی، او حتی به زندگی . بخشید ینگهدارنده خود خوابیده است، به او آرامش م

شد، مغزش به سادگی  ها چیزي فراي توان پیکسی می چون زمانی که ماجرا. خورد بدون دردسر اوپال غبطه می
قرار ها رویایی  کشید و گاهگاهی مانیتور او هنوز نفس می. شد هاي حیاتی خاموش می براي اعمالی غیر از عملکرد

ها و اهداف، اوپال کوبوي دیگر وجود  اما به جز آن، با تمام نیت. کردند گرفته در میان امواج مغزي او را ثبت می
 .نداشت

همسرش به این بهانه که . در یک شب سرنوشت ساز، جربال آرگون احساس اضطرابی بیشتر از همیشه داشت
شورا تهدید کرده بود که . ده، تقاضاي طلاق کرده بوددر دو سال گذشته او سر جمع شش کلمه هم با او حرف نز

کند؛ و   می هاي دولتی او را قطع آورد، کمک بخاطر تمام پولی که او از طریق مشتریان مشهور و جدید خود در می
رسید هیچ میزان از جادو، قادر به درمان آن  کرد که به نظر می ضمناً او در قسمت ران خود احساس دردي می

کردند که این موضوع بامزه  فکر میها   آن.فقط در ذهنش استها   اینگفتند احتمالاً تمام ها می دوگرجا. نیست
  .است

گذشت، جداول  ها می آرگون لنگ لنگان به سمت بخش شرقی کلینیک به راه افتاد، و در حالی که از اتاق
 .شد دچار لرزش میخورد،  هر بار که پاي چپش به زمین می. پلاسماي هر بیمار را بررسی کرد

، گرد و ي ساکن الکتریسیتههاي   بیرون اتاق اوپال بودند و با برس5دو پیکسیِ سرایدار، مروال و دسکانت بریل
وقتی . م بودندم، صبور و مصممنظّها   آن.آمد اي در می العاده ها مستخدمان خارق از پیکسی. کردند غبار را جارو می

توانستید با خیال راحت مطمئن باشید که آن کار درست  گرفت، می اري مییک پیکسی تصمیم به انجام دادن ک
صرف نگاه . هاي نامتناسب و بزرگ خود، بامزه بودند هاي بچگانه و سر با صورتها   آن،به علاوه. شود انجام می

  .درمانگران متحرك بودندها   آن.کرد کردن به یک پیکسی، خیلی از افراد را شاد می
  »بیمار محبوبمون چطوره؟. ر بخیر پسرهاعص«: آرگون گفت

  .مرو، که از برادر دوقلویش بزرگتر بود، از آن طرف برسُ نگاهی به او انداخت
کمی پیش فکر کردم داره شصت پاش رو تکون میده، اما این فقط . 6مثل همیشه، مثل همیشه جري«: گفت

 ».حقه نور بود
به هر حال اینجا کلینیک او بود، او . ست نداشت جري نامیده شوداو دو. آرگون خندید، اما این خنده اجباري بود

مانستند، و برادران بریل براي نزدیک به دو  هاي خوب مثل خاکه طلا می اما سرایدار.  احترام بوديسزاوار مقدار
ها  دوقلو. ها هم تقریبا براي خودشان مشهور بودند بریل. سال، کل ساختمان را بدون لکه و کثیفی نگه داشته بودند

اي بودند که اخیرا در شهر هون اقامت  مروال و دیسکانت تنها دو قولوي پیکسی. بین اجنه خیلی کمیاب بودند
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، که بالاترین شوي دوستانه شبکه 7در چندین برنامه تلوزیونی شرکت کرده بودند؛ شامل کانتوها   آن.کرده بودند
PPTVاز نظر رتبه بود .  

وقتی آرگون به اتاق اوپال رسید، سرجوخه .  سر وظیفه نگهبانی خود بود8اب کلپ، گرنیروي ویژهي  سرجوخه
  .کرد آرگون او را سرزنش نمی. کرد کاملا جذب فیلمی شده بود که از طریق عینک ویدیویی خود تماشا می

  .ها کاري خسته کننده بود نگهبانی از اوپال کوبوي، تقریبا به اندازه تماشاي رشد ناخن
  »فیلم جالبیه؟«: ش مشربی پرسیددکتر با خو

هاي زیر  پره از تیراندازي و نگاه. هاست هاي وسترن آدم یکی از فیلم. بد نیست«: گراب عینک را برداشت و گفت
  ».چشمی
  »هان؟. شه وقتی تمومش کردي، من هم قرضش بگیرم می«
ي مخصوص هم  ن یه پارچهم. ها خیلی گرون قیمته دیسک آدم. اما خیلی مواظبش باش. مشکلی نیست دکتر«

  ».بهتون میدم
این افسر نیروي ویژه نسبت به اموالش خیلی . آورد حالا گراب کلپ را به یاد می. آرگون سرش را تکان داد

هایش را خط  زده از زمین که چکمه نامه در مورد یک میخ بیرون او تا همین حالا هم دو شکایت. حساس بود
  .لینیک نوشته بودي ک انداخته بود، به هیأت مدیره

داد که دائما با مواردي  نمایشگر پلاسماي روي دیوار مواردي را نشان می. آرگون جدول کوبوي را بررسی کرد
هیچ تغییري نبود، او هم چنین انتظاري . شد کردند، به روز می هاي متصل به گیجگاه او منتقل می که سنسور

اندکی زودتر، حوالی . ند و فعالیت مغزش در حد مینیمم بودکرد تمامی اعضاي حیاتی او طبیعی کار می. نداشت
و سرانجام، انگار که نیاز داشت کسی به او بگوید، جستجوگر . عصر رویایی دیده بود، اما حالا ذهنش آرام بود

معمولا . خواب قرار گرفته در بازویش به او اطلاع داد که اوپال کوبوي، همان جایی است که قرار است باشد
گرفتند، اما جمجمه پیکسی براي هر نوع جراحی موضعی، بیش از حد شکننده  هاي خواب در سر قرار می گرجستجو

  .بود
در سنگین کنار رفت تا اتاقی بزرگ با . محافظت شده وارد کرد ِدر ِجربال کد شخصی خود را در صفحه کلید

هاي آرام  ها از پلاستیک نرم بودند و صدا دیوار. تپید را نشان دهد هاي وضعیت روي آن می کفی که به آرامی نور
هموار به هاي  در آن لحظه، یک آبشار از فراز صخره. شد ها پخش می هاي قرار گرفته در گوشه طبیعت، از بلندگو

  . ریخت پایین می
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ا هایی از ژل داشتند و بطور خودکار، ب ها بالشتک تسمه. در میان اتاق، اوپال کوبوي در مهاري کامل، معلق بود
توانست بطور خودکار طوري به راه  افتاد که اوپال بیدار شود، مهار می اگر اتفاق می. شدند هر حرکت بدن تنظیم می

  .بیفتد که او را مانند یک شبکه به دام بیندازد و مانع از صدمه زدن او به خود یا فرار کردنش بشود
او یکی . به خوبی با پیشانی کوبوي تماس دارندها   آنهاي مانیتور را بررسی کرد و مطمئن شد که  ه آرگون گیرند

مردمک اندکی منقبض شد، اما . اي مدادي را در مردمک او انداخت هاي پیکسی را بلند کرد و نور چراغ قوه از پلک
  . اوپال چشمانش را برنگرداند
  »راي کتابم؟خوب، چیزي هست که امروز به من بگی، اوپال؟ یه فصل سرآغاز ب«: دکتر با ملایمت پرسید

توانست  شد، او می زمانی که او بیدار می. آرگون صحبت کردن با اوپال را دوست داشت، بلکه او بتواند بشنود
  .دلیل بیاورد که قبلاً با او دوستی به هم زده است

 » هیچی؟ حتی یه خبر؟«
  .طور که در طول یکسال این کار را نکرده بود همان. اوپال عکس العملی نشان نداد

شاید ! هوم، خب«: کرد گفت ي درون جیبش، درون دهان کوبوي را پاك می ي پنبه رگون که با آخرین گلولهآ
  »نه؟. فردا

چند ثانیه بعد نام اوپال روي صفحه . ي پنبه را روي بالشتک اسفنجی متصل به تخته دستش کشید او گلوله
  .کوچکی ظاهر شد

  ». هرگز دروغ نمیگهDNA«: تانداخت گف آرگون که گلوله را به سطل آشغال می
  .با آخرین نگاه به بیمارش، جربال آرگون به سمت در برگشت

  ».خوب بخوابی اوپال«: تقریبا با علاقمندي گفت
کوبوي هیچوقت اینچنین تحت تسلط نبوده . دوباره احساس آرامش کرد، درد رانش را تقریبا فراموش کرده بود

  .است
  .سرمایه کوبوي در امان بود. ار شودها بید او قصد نداشت به این زودي

  .تواند در اشتباه باشد  می9حیرت انگیز است که چقدر یک گنوم
او جایی در میانه قرار داشت، شناور در دنیایی مایع از تفکر، جایی . اوپال کوبوي در کما نبود، اما بیدار هم نبود

 .ترکید ن آگاهی او میاي حبابی از نور رنگارنگ بود که به آرامی در میا که هر خاطره
نظریه شوییم این بود که . ، استاد کماي تطهیر کننده بود10از اوایل نوجوانی، اوپال یکی از شاگردان گولا شوییم

  .کردند، وجود دارد تر از خوابی که بیشتر اجنه تجربه می سطحی عمیق

                                                  :نوشت پا
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اوپال در سن چهارده . کننده برسدتوانست به وضعیت کماي تطهیر  ها سال نظم و تمرین، فرد می اغلب بعد از ده
 .سالگی، به اولین وضعیت کماي تطهیر کننده خود رسید

توانست زمان خواب را به فکر کردن بگذراند، یا در بعضی موارد،  فایده کماي تطهیر کننده این بود که جن می
کماي اوپال چنان . کردند اي پیدا می هاي دوران بیداري، نیروي دوباره به دسیسه چینی کردن و همچنین تمام حس

ها را گول بزند، و از غذا خوردن از طریق  توانست سنسور او می. شد کامل بود که مغزش تقریبا از جسمش جدا می
ترین رکورد کماي عمدي چهل و  طولانی. خجالت زده نشود اصلاً وریدي و حمام رفتن به کمک کس دیگري،

داد، گرچه قصد نداشت این وضعیت را  ن حالت بود و باز هم ادامه میاوپال براي یازده ماه تحت ای. هفت روز بود
 .بیش از این ادامه دهد

هاي او ملحق شد، تشخیص داد که نیاز به یک   هاي برایر کادگیون و گابلین زمانی که اوپال کوبوي به نیرو
 همیشه این شانس وجود داشته که  هوشمندانه بود، امانیروي ویژهبراي براندازي ها   آنبرنامه. نقشه پشتیبان دارد

. هاي زندان بگذراند شد، اوپال قصد نداشت باقی عمرش را پشت میله طور می اگر این. چیزي اشتباه از آب در بیاید
تر و تمیز را انجام دهد، این بود که همه فکر کنند او هنوز  توانست از طریق آن فراري  تنها راهی که او می

  .وپال شروع به آماده سازي تدارکات کردبنابراین ا. محبوس است
شد که اگر وادار  اینطوري مطمئن می. شد، سرمایه براي کلینیک آرگون بود اولین چیزي که باید ترتیب داده می
گام دوم، قرار دادن دو تا از قابل . شود شد، به جاي مناسبی فرستاده می به استفاده از کماي تطهیر کننده می

سپس او شروع به خارج کردن میزان زیادي .  در کلینیک بود تا به فرار احتمالی او کمک کنندترین افرادش اعتماد
  .خواست یک تبعیدي فقیر باشد اوپال نمی. هایش از کار و کاسبی کرد از طلا

 بود که جاي او را در اتاقک 11 خودش بود و ترتیب دادن آفرینش یک کلونDNAگام نهایی، اهداي مقداري از 
، حدود پانصد 12کلون سازي کاملا غیر قانونی بود، و از زمان اولین آزمایشات در آتلانتیس.  شده، بگیردکوب پنبه

ها هرگز  دکتر. کلون سازي به هیچ طریقی یک علم کامل نبود. شد که از طرف قانون اجنه قدغن شده بود سال می
اي بودند  تنها پوستهها   آنرسیدند، اما ها به نظر خوب می کلون. شدند موفق به ساختن یک کلون کامل جنی نمی

جرقه زندگی حقیقی را از دست ها   آن.هاي پایه بدن کافی بود که قدرت مغزیشان، تنها براي برآورده کردن عملکرد
عالی . یک کلون کاملا رشد یافته، به چیزي بیشتر از فرد اصلی، منتها فرو رفته در کما شباهت نداشت. دادند می
  .بود

اي داشت که به اندازه کافی از صنایع کوبوي، دور ساخته شده بود و آنقدر سرمایه به  زمایشگاهی گلخانهاوپال آ
آن منتقل کرده بود که پروژه براي دو سال فعال بماند؛ دو سال، که زمان دقیق براي رسیدن یک کلون از خودش 

اي المثنی از خودش سر  ار کند، نسخهخواست از کلینیک آرگون فر سپس، زمانی که می. به مرز بزرگسالی بود
  .فهمید که او فرار کرده است  هرگز نمینیروي ویژه. شد جایش قرار داده می
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ثابت شد . ریزي کرده بود همانطور که بعدها معلوم شد، او خوب کرده بود که از پیش براي چنین موقعیتی برنامه
.  مطمئن بودند که خیانت او، به سقوط اوپال منجر شدهها برایر خائن بوده است و گروه کوچکی از جنیان و انسان

او تا زمانی که لازم بود، این کما را . حالا اوپال هدفی داشت که بخاطر آن اراده راسخ خودش را جمع کرده بود
ها   آن.فولی، روت، هالی شورت و آن انسان، آرتمیس فاول. کرد داد، چون باید به هدفش دست پیدا می طول می
شد و با آنهایی که چنین ناامیدي را به او تحمیل کرده  به زودي او از این کلینیک آزاد می. شکست او بودندمسئول 

خوردند، او  زمانی که دشمنانش شکست می. بخشید کرد و به خودشان، از همان ناامیدي می بودند ملاقات می
ه مردمش، آن هم به روشی که به وسیله ها ب معرفی خاکی: اش اقدام کند توانست براي دومین بخش از نقشه می

  .رسید زندگی مخفیانه اجنه تقریبا داشت به پایان می. چندین ذهن پاك کردن، قابل پوشاندن نباشد
فکر انتقام گرفتن، همیشه به او احساسی گرم و نرم .  آزاد کرد13مغز اوپال کوبوي مقداري اندورفینِ شادي

  . بخشید می
  .ا دیدند که لنگ لنگان راهرو را پشت سر گذاشتبرادران بریل دکتر آرگون ر

اي پاك کند، زمزمه  کرد تا کمی گرد و غبار را از گوشه  که از دسته تلسکوپی جاروي خود استفاده می14مـرو
 ».ابله«: کرد

. تونه یک کاسه پودر کاري رو تجزیه و تحلیل کنه جري پیر حتی نمی. حرف دل منو زدي«:  گفت15اسکنت
  ».فهمید اگه یه ذره از روانشناسی حالیش بود، تا حالا باید می. کنه  که همسرش داره ترکش میتعجبی نداره

 »خب حالا در چه حالیم؟«: مرو جاروبرقی را روي زمین ولو کرد
  ».هشت و ده دقیقه«: سنج خود را چک کرد و گفت اسکنت ماه

  »در مورد سرجوخه کلپ چی؟. خوبه«
 واسه شیفت بعدي نیروي ویژهممکنه . ما باید همین امشب بریم.  این یارو عالیه.کنه هنوز داره فیلم نگاه می«

  ».و اگه یه کم دیگه صبر کنیم، کلون یه اینچ دیگه بزرگتر میشه. تر بفرسته یه آدم باهوش
  ».هاي جاسوسی رو بررسی کن دوربین. حق با توئه«

هاي پاره و  هاي قدیمی، دستمال سید و با کهنهر اسکنت در چیزي را که به نظر چرخ دستی سرایدار به نظر می
هاي جارو برقی، مانیتوري رنگی  پنهان شده زیر یک سینی محتوي دهانک. آب پاش پوشانده شده بود را بلند کرد

  .داد قرار داشت که چندین تصویر را نشان می
  »خب؟«: مرو زمزمه کرد

                                                  :نوشت پا
 

13 Endorphinsبرد ي درد را در بدن بالا می شود و آستانه ، پپتیدي که به طور طبیعی در بدن ساخته می.  
14 Merv 
15 Scant  
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شد که  هاي کوچکی تغذیه می تصویر از دوربین.  کرداسکنت بلافاصله جواب نداد، بلکه تمامی تصاویر را بررسی
هاي جاسوسی، در واقع مواد  این دوربین. را در سرتاسر کلینیک قرار داده بودها   آناوپال قبل از زندانی شدن خود،

 .ارگانیک مهندسی ژنتیک شده بودند
و کاملا غیر قابل . هاي زنده دنیا یناولین ماش. فرستادند، به معنی واقعی کلمه، زنده بود بنابراین تصویري که می

  .پیدا کردن به دست ردیابهاي لوازم جاسوسی
  ».تو این بخش، هیچ کس غیر از اون سرجوخه احمق نیست. فقط کارکنان شب«: سرانجام گفت

  »در مورد قسمت پارکینگ چی؟«
  ».خالیه«

بریم؟ میخوایم اوپال . رگشتی نیستهیچ راه ب. الان وقتشه. خیلی خب، برادر«: مرو دستش را دراز کرد و گفت
  »کوبوي رو برگردونیم؟

  .گون خود فوت کرد هاي سیاه را از روي چشمان گرد و پیکسی اي مو اسکنت دسته
کنه تا  آره، چون اگر اون خودش برگرده، یه راهی پیدا می«: داد گفت در حالی که دست برادرش را تکان می

  ».ریم پس آره، می. حال ما رو بگیره
 .و یک دستگاه کنترل از راه دور از جیبش بیرون آوردمر

ي سونیکس نصب شده در دیوار کنجی کلینیک تنظیم شده  هاي یک دستگاه گیرنده دستگاه مطابق فرکانس
ها،  ي خود، به بالونی معلق از اسید بالاي مکعب قدرت در بخش پارکینگ و در جعبه آشغال بود، که آن هم به نوبه

بعنوان سرایداران کلینیک، قرار دادن .  دومی بالاي مکعب پشتیبانی، در زیرزمین قرار گرفته بودبالون. متصل بود
البته کلینیک آرگون به شبکه اصلی هم متصل بود، . اي بود ها در عصر روز قبل، براي مرو و اسکنت کار ساده بالون

  .آمد قطع برق پیش میشدند، قبل از وصل جریان اصلی، دو دقیقه  ها نابود می اما اگر مکعب
 .به هر حال، اینجا یک کلینیک پزشکی بود، نه یک زندان. نیازي به مقدمات دست و پا گیر دیگري نبود

ریموت کنترل فرمانی مادون . مرو نفسی عمیق کشید، پوشش امنیتی را کنار زد و دکمه قرمز رنگ را فشار داد
ها را  ها امواج صوتی بیرون فرستادند که بالون  گیرنده.قرمزي ساطع کرد که دو گیرنده سونیکس را فعال کرد

 .هاي قدرت کلینیک خالی کردند ها هم، محتویات اسیدي خود را روي مکعب منفجر کرد و بالون
مرو و اسکنت به . ها کاملا خورده شده بودند و تمام ساختمان در تاریکی فرو رفت بیست ثانیه بعد، مکعب

  .ندهاي دید در شب زد سرعت عینک
کرده و راه  هاي نورانی سبز رنگ به آرامی شروع به برق زدن روي زمین در همان لحظه که برق قطع شد، نوار

راند  اسکنت چرخ دستی را می. مرو و اسکنت به سرعت و با هدف به راه افتادند. ها نشان دادند را به سمت خروجی
  .رفت و مرو مستقیم به سمت سرجوخه کلپ می

 .ویدیویی را از چشمانش برداشتهاي  گراب عینک
  »اینجا چه خبره؟! هی«: او که از تاریکی ناگهانی جا خورده بود گفت
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به دکتر . مونند  مثل کابوس میها کابلاون . قطع برق«: مرو با تلوتلوخوردنی ناشیانه و عمدي به او خورد و گفت
خواد رو  وشگل مشگل هست، هیچکس نمیهاي سازمانی خ م، اما تا وقتی که بحث خرید اون ماشین هآرگون گفت

 ».تعمیرات پول خرج کنه
او منتظر بود تا بالشتک آغشته به داروي خواب آوري که به مچ . زد مرو براي درد و دل کردن با او حرف نمی

  .گراب چسبانده بود، عمل کند
ي دانشجویان جدید تو من برا. در موردش به من بگو«: زد گفت تر از حد معمول پلک می گراب که ناگهان بیش
گراب شق و رق شد، و بر اثر سرمُی » اي هم تشنه هست؟ کس دیگه. واقعا تشنمه. کنم میدان پلیس سخنرانی می

 بر اثر آن دو دقیقه خوابیده و سپس ناگهان نیروي ویژهافسر . که در تمامی بدنش پخش شده بود، بیهوش شد
  .شد ماند، و خوشبختانه متوجه تغییر زمان هم نمی  یادش نمیاي از بیهوشی در او هیچ خاطره. شد هوشیار می

  ».برو«: اسکنت خیلی مختصر گفت
  .به آسانی، او کد مخصوص دکتر آرگون را در صفحه کلید در اتاق اوپال وارد کرد. قبل از آن مرو رفته بود

ها این کار را با فشار دادن  او این عملیات را سریعتر از آنچیزي که خود آرگون بتواند انجام داد، چون ساعت
شد، اما برادران  کد آرگون هر هفته عوض می. هاي یک صفحه کلید دزدي در آپارتمانش تمرین کرده بود دکمه

. شدند که وقتی آرگون در حال گشت زدن است، نزدیک در اتاق اوپال مشغول تمیز کردن باشند بریل مطمئن می
 .آوردند  کامل را به دست میهاي هفته، کد ها در میانه معمولا پیکسی

اوپال کوبوي به آرامی . نوار نوري که با استفاده از باتري روشن بود، با نور سبز چشمک زد و در به کنار رفت
  .هاي خود آویزان بود اي عجیب و غریب، در مهار جلوي روي او معلق بود و شبیه یک حشره گیر افتاده در پیله

به تندي حرکت کرد و با دقتی تمرین شده، آستین اوپال را بالا زده و . ین آوردمرو او را تا روي چرخ دستی پای
او توده سخت را میان انگشت . جاي زخم بالاي بازویش را، جایی که جستجوگر خواب کاشته شده بود پیدا کرد

  .شصت و سبابه خود گرفت
 ».چاقو«: کرد گفت در حالی که دست آزادش را دراز می

مرو نفس عمیقی کشید، آن را حبس کرد و شکافی به عمق یک اینچ در گوشت . ه او داداسکنت وسیله را ب
کپسول با . انگشت اشاره خودش را در شکاف فرو کرد و کپسول الکترونیکی را بیرون کشید. اوپال ایجاد کرد

  .سیلیکون روکش شده و به زحمت اندازه یک قرص مسکن را داشت
 ».این رو درست کن«: دستور داد

  .سکنت روي زخم خم شد و دو شصتش را در دو انتهاي آن قرار دادا
  ».شفا«زمزمه کرد

هاي  در چند ثانیه، لبه. هاي آبی رنگی از جادوي اجنه دور انگشتانش حلقه زد و درون زخم ناپدید شد و جرقه
جا  د که ایندا پوست به یکدیگر پیوند خوردند و تنها جاي زخم صورتی کمرنگی به جا گذاشتند که نشان می

.  جاي زخم تقریبا هیچ فرقی با جاي زخمی که پیش از آن وجود داشت، نداشت-روزگاري زخمی بوده است
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ها قبل خشک  جادوي خود اوپال، چون در وضعیتی نبود که بتواند یک مراسم تأمین نیروي کامل را برگزار کند، ماه
  .شده بود

  ».بیدارشو بیدار شو. شدنهزمان بیدار . دوشیزه کوبوي«: مرو به تندي گفت
  .ها آزاد کرد او کاملا اوپال را از میان مهار

چند ضربه زد و صورتش اش  مرو به گونه. پیکسی بیهوش با بی حالی روي دریچه چرخ دستی تمیز کردن افتاد
  .میزان نفس کشیدن اوپال اندکی افزایش پیدا کرد، اما چشمانش بسته باقی ماند. را سرخ کرد

  ».تکونش بده«: اسکنت گفت
آن را روشن کرد و با آن، آرنج .  بیرون کشیدنیروي ویژهمرو از جیب داخل کتش یک باتون لرزاننده با نشان 

خواب آلودي که از : بدن پیکسی به سرعت متشنج شد و اوپال کوبوي به هوشیاري پرتاب شد. اوپال را لمس کرد
  .شد کابوس شبانه بیدار می

  »!و به من خیانت کرديت! کادگیون«: فریاد زد
  ».وقتشه! مروال و دسکانت! ماییم! دوشیزه کوبوي«: هاي او را گرفت مرو شانه

  .هاي گشاد به او خیره شد اوپال با چشم
  »بریل؟«: بعد از چند نفس عمیق گفت

  ».باید بریم. مرو و اسکنت. درسته«
  »بریم؟ منظورت چیه؟«

  ».د یه دقیقه وقت داریمحدو. اینجا رو ترك کنیم«: مرو با اصرار گفت
 ».باید بریم. مرو و اسکنت«. اوپال سرش را تکان داد و گیجی بعد از بیهوشی را از خود دور کرد

  ».کلون آماده است. درسته«: مرو به او کمک کرد تا از روي دریچه چرخ دستی بلند شود
درون آن یک نسخه . نار زداسکنت روپوشی فلزي و مهر و موم شده را از روي انتهاي قلابی چرخ دستی ک

ذره ذره کلون . المثنی از اوپال کوبوي که لباس بیماران مبتلا به کماي کلینیک آرگون را پوشیده بود، قرار داشت
اسکنت ماسک اکسیژنی را از روي صورت کلون برداشت، او را به حالت خوابیده درآورد و . کاملا با او یکسان بود

  .ها کرد ندشروع به قراردادنش در میان ب
  »من واقعاً اینقدر خوشگلم؟. عالیه«: کرد گفت اوپال که با بند انگشتانش پوست کلون را نوازش می

  ».همین قدر و شاید هم بیشتر. اوه آره«: مرو گفت
  ».میتونه من رو ببینه! هاي اون بازند چشم! ها احمق«: ناگهان اوپال فریاد زد

 ».ناراحت نشید، خانم«: کشید گفت نوي خود میاسکنت که ته قلابی چرخ دستی را روي با
  ».به زودي، این کمترین نگرانی فولی خواهد بود«

  .اوپال ماسک اکسیژن را روي صورتش نصب کرد
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  ».زنیم بعدا حرف می. بعدا«: رسید گفت با صدایی که از درون پلاستیک، گرفته به نظر می
ها  ممکن بود ساعت. د، به خوابی عادي فرو رفتکوبوي که از همین میزان تقلاي اندك هم خسته شده بو
بعد از کمایی به آن طولانی، حتی این خطر هم . طول بکشد تا پیکسی هوشیاري خود را دوباره به دست بیاورد

  .وجود داشت که اوپال هرگز به هوشمندي سابق خود نشود
  »زمان؟«: مرو گفت

 ».ه وقت موندهسی ثانی«: سنج خود انداخت و گفت اسکنت نگاهی به ماه
فقط مکثی کرد تا قطره عرقی را از . ها درست همانطوري که قبلا بودند را به پایان رساند مرو سفت کردن تسمه

روي پیشانی خود کنار بزند، سپس با استفاده از چاقوي جراحی شکاف دیگري ایجاد کرد و جستجوگر خواب را 
  .درون آن قرار داد

بست، مرو لوازم پاك کردن را دوباره با نظم روي  هاي جادویی می  از جرقهوقتیکه اسکنت زخم را با جریانی
  .چید بخش قلابی چرخ دستی می
بخاطر خدا، این آخرین دفعه ایه که رئیسم رو از یه کلینیک . هشت ثانیه، هفت«: اسکنت با بی صبري گفت

 ».کنم دزدم و جاش رو با یه کلون پر می می
  .به سرعت به هوشیاري بازگشتسپس  سرجوخه گراب کمی خم شد،

  »اي هم تشنه هست؟ کس دیگه. چی بود؟ من واقعا تشنمه.. .هی«
  .مرو عینک دید در شب را در چرخ دستی چپاند، و قطره عرقی را از روي پلک چشمش کنار زد

  ».هاي وحشتناك سردرد. شم همیشه دچار از دست دادن آب بدن می. موضوع هواي اینجاست«
خوام  ها روشن بشوند، می به محض اینکه چراغ. من هم همینطور«: ینی خود را گرفت و گفتگراب برآمدگی ب

 ».یه نامه بنویسم
  .ها روشن شدند، و یکی یکی تا انتهاي راهرو سوسو زدند درست در همان لحظه چراغ

.. .ام.  بخرندهاي جدید براي ما مدارها   اونشاید حالا. نگرانی تموم شد. ریم ما می«: اسکنت خندید و گفت
  »برادر؟

  .کرد ها هماهنگ می هایش را با چشمک زدن چراغ آمد و تقریبا گام دکتر آرگون با سرعت درون راهرو پیش می
 »رانت بهتر شده جري؟«: مرو گفت

  .ها را ندیده گرفت هاي سخت پیکسی هاي گشاد و نفس آرگون با چشم
  »؟...ونکوبوي، اون؟ ا.. .سرجوخه کلپ«: او با نفس نفس گفت

  .گراب چشمانش را گرداند
  ».یه نگاه بنداز. دوشیزه کوبوي هنوز همون جایی که تو ترکش کردي، آویزونه. آروم باش دکتر«

 .هاي حیاتی را بررسی کرد آرگون کف دستش را روي دیوار قرار داد و اول کارکرد اندام
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  ».عیبی نداره.. .ه کوتاهی امادو دقیق.. .تغییري پیدا نکرده، تغییري پیدا نکرده.. .خیلی خوب«
گیرم باهاتون حرف  هایی که می و حالا که شما اینجایید، باید در مورد سردرد. بهتون که گفتم«: گراب گفت

  ».بزنم
  »اسکنت، تو یکی داري؟.  لازم دارمگلوله پنبهیه «: آرگون او را کنار زد و گفت

  ».رمندا. متاسفم جري«: هایش ضربه زد و گفت اسکنت به جیب
 »!به من نگو جري«: زد، فریاد زد جربال آرگون که روپوش چرخ دستی پاك کردن را کنار می

  ».ها باشه ي پنبه باید یه جایی همین طرف چند تا گلوله«: گفت
این یه جعبه سرایداریه، «: ریخت  او فرو میپهن و گنومیهاي فرو ریخته روي پیشانی  هاي عرق از میان مو دانه

  »...بخاطر خدا
 .کشیدند گشتند و روي ته قلابی آن چنگ می هاي کلفت او در میان مواد درون چرخ دستی می انگشت

مرو قبل از اینکه او بتواند بخش مخفی یا تصاویر جاسوسی را پیدا کند، کنار زد و در حالی که یک لوله از 
  ». رو باهاش خفه کنخودت. موجودي یه ماه. بفرمایید دکتر«: زد گفت هاي پنبه را قاپ می گلوله

  .آرگون کورکورانه یک گلوله از بسته بیرون کشید و بقیه را دور انداخت
... وقت دروغ نمیگه  هیچDNA«: کرد زمزمه کنان گفت در حالی که کد خودش را در صفحه کلید وارد می

DNAوقت دروغ نمیگه  هیچ...«  
  . برادران بریل سر جایشان ماندند. هان کلون کشیداو به درون اتاق هجوم برد و با خشونت گلوله را به درون د

  »...تونند تغییر کنند، اما ها می صورت. فکر کنم من فقط یه کم بدبین بودم«
  ».وقت دروغ نمیگه  هیچDNA«: مرو و اسکنت همزمان گفتند

  ».فکر کنم دکتر آرگون نیاز به تعطیلات داره«: ویی خود را زد و گفتئگراب دوباره عینک وید
  »تو داري به من میگی؟«: راند با خنده گفت رو که چرخ دستی را به سمت آسانسور اصلی میم
  ».باید علت قطع برق رو پیدا کنیم. به هر حال، بهتره ما بریم برادر«

  »تونسته باشه؟ نظري نداري که مشکل چی می«: اسکنت در طول راهرو به دنبال او راه افتاد و گفت
  ».بخش پارکینگ و زیرزمین شروع کنیمبذار از . یه حسی دارم«
  ».به هر حال، تو برادر بزرگتري. هر چیزي که تو بگی«

  ».این رو فراموش نکن. تر و باهوش«: مرو اضافه کرد
وار  ها و تپش دیوانه ها به رفتن در راهرو ادامه دادند و شوخ طبعی هشیارانه آنها، علت اصلی لرزش زانو پیکسی

  . را پنهان کردقلبشان درون قفسه سینه
به راه شان  هاي اسیدي را ناپدید نکردند و درون کامیون به سمت خانه هاي بمب نشانهها   آنتا زمانی که

  .نیفتادند، نتوانستند نفس راحتی بکشند
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در آپارتمانی که مرو با اسکنت در آن شریک بود، او کوبوي را از درون محل مخفی و مهر و موم شده خود 
 .بیرون آورد

ها   آنچشمان رئیس. از بابت اینکه قوه هوشی اوپال پایین رفته باشد، ناگهان از بین رفتها   آنهاي ام نگرانیتم
  .درخشان و مواظب بود

با وجود » .زود بگین ببینم اوضاع از چه قراره! خب«: شد گفت در حالی که او لرزان از روي چرخ دستی بلند می
ها طول بکشد تا یک ماساژور الکتریکی عضلات او را به وضع  ن بود روزکرد، ممک اینکه ذهن او کاملا کار می

 .طبیعی برگرداند
  ».ها، جراح، همه چیز پول. همه چیز سر جاشه«: اي کوتاه قرار بگیرد و گفت مرو به او کمک کرد تا روي کاناپه

خوبه، «: شید و گفتخوري قرار داشت نو که روي میز قهوه» آب هسته«اوپال با ولع، مستقیم از یک کوزه 
  »و در مورد دشمنانم چی؟. خوبه

مرو . تر بود هر دو تقریبا یک شکل بودند، به جز اینکه پیشانی مرو اندکی بلندها   آن.اسکنت کنار برادرش ایستاد
  .تر بود همیشه فرد باهوش

  ».هواشون رو داشتیم، همونطوري که خواسته بودید«: اسکنت گفت
  »خواسته بودم؟«: رد و گفتاوپال نوشیدن را متوقف ک
 ».منظورم همین بود. البته که دستور داده بودید. دستور داده بودید«: اسکنت با من من گفت

اي  ام، هیچ کار خودسرانه امیدوارم برادران بریل زمانی که من خواب بوده«: چشمان کوبوي باریک شد و گفت
  ».انجام نداده باشند

ما براي . نه، نه دوشیزه کوبوي«: کرد گفت  حالی که تقریبا تعظیم میاسکنت اندکی سرش را خم کرد و در
  ».فقط براي خدمت کردن. خدمت کردن زنده ایم

ها   اونمطمئنم که همه. حالا، دشمنانم. کنید که خدمت کنید ها تا زمانی زندگی می و شما. بله«: اوپال گفت
 ».خوب و خوشحالند

اون براي عضویت در شورا . تر میشه تر و قدرتمند  قدرتمندنیروي ویژه جولیوس روت بعنوان فرمانده. اوه بله«
  ».کاندید شده

  .اوپال لبخند شریرانه اي، مانند لبخند یک گرگ زد
  »و هالی شورت؟. چه راه درازي تا سقوط. شورا«
وفق انجام از زمانی که شما به کما فرو رفتید، شش تا مأموریت شناسایی م. هاي اجرایی برگشته سر مأموریت«
  ».گیرند قرار گرفته اسمش تو لیست کسانی که ترفیع درجه به سرگردي می. داده
تصمیم . تونیم ازش مطمئن بشیم، اینه که این ترفیع رخ نمیده حداقل چیزي که می! جدي جدي سرگرد«
  ».ام شغل هالی شورت رو داغون کنم، جوري که از شدت خفت و رسوایی بمیره گرفته

 »...پیشنهاد میدم یه بلاي حسابی. سنتور فولی مثل همیشه نفرت آوره«: امه داداسکنت بریل اد
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اون تنها . افته فعلا هیچ اتفاقی براي فولی نمی. نه«: اوپال یک انگشت ظریف را بلند کرد و حرفش را قطع کرد
تنها . این فولی بودههر دو بار هم . دو بار در زندگیم، کسی بر من پیشدستی کرد. باید با هوشمندي شکست بخوره

  ».من میخوام اون ضربه بخوره، پست بشه و تنها بمونه. کشتن اون نیاز به هیچ نبوغی نداره
  ».کشمش بعد می«: هایش را به هم کوبید و ادامه داد اي خیلی خشنود شده بود، دست او که از تصور چنین آینده

 جوان بیشتر سال گذشته را براي پیدا کردن یک ظاهرا این انسان. ما ارتباطات آرتمیس فاول رو دید زدیم«
 ».ما رد اون نقاشی رو تو مونیخ پیدا کردیم. نقاشی خاص صرف کرده

  »یه نقاشی؟ واقعا؟ً«
. کنیم خوب، بذار مطمئن بشیم که قبل از اون به نقاشی دست پیدا می«. هاي مغز اوپال به کار افتادند چرخ دنده

  ».هاي هنري اون اضافه کنیم کارهایی به  شاید ما بتونیم یه چیز
  ».همین امشب میرم. این مشکلی نیست. بله«: اسکنت سرش را تکان داد و گفت

. داره روز خوبی میشه. خوبه«: اي که در آفتاب قرار گرفته باشد، روي کاناپه کش آمد و گفت اوپال مثل گربه
 ».حالا، بفرستید دنبال جراح

  .دبرادران بریل نگاهی به هم انداختن
  »دوشیزه کوبوي؟«: مروال که عصبی شده بود گفت

  »بله، چیه؟«
خواید بیشتر فکر  شما مطمئنید که نمی. این نوع از جراحی نمیتونه معکوس بشه، حتی بوسیله جادو. جراح«
 »...کنید

ر خواین من د شما می! فکر کنم«: هایش از شدت خشم قرمز شده بود گونه. اوپال از روي کاناپه بیرون پرید
! بیست و چهار ساعت در شبانه روز! کردم؟ فکر کردن فکر کردید من یکسال گذشته چیکار می! اینباره فکر کنم

حالا، . علم جادوي من خواهد بود. جادو به فرار کردن من کمک نکرد، علم کمک کرد. من اهمیتی به جادو نمیدم
  »؟روشن شد. مرو، دیگه نصیحتی نکن و گرنه برادرت تک فرزند میشه

 .کما او را تغییر داده بود. او هرگز اوپال را این چنین عصبانی ندیده بود. مرو گیج شده بود
  ».بله، دوشیزه کوبوي«
  ».حالا جراح رو احضار کنید«
 ».به سرعت دوشیزه کوبوي«

ا بی دشمنانش اندکی بعد مرده ی. شد به زودي همه چیز در دنیا درست می. اوپال روي کاناپه به پشت تکیه داد
توانست به زندگی  رسید، او می ها با محبوس شدن کارشان به پایان می زمانی که آن احمق. شدند اعتبار می

در این فکر بود که زمانی که انسان شود، چه شکلی . هاي تیزش را مالید کوبوي نوك گوش. جدیدش برسد
شود؟ می
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  1ی جنّدزد: فصل دوم

  
  مونیخ، آلمان؛ زمان حال 

 .هایی با به مبارزه طلبیـدن مـرگ     هاي هوشمندانه و سرقت    هایی از دزدي   داستان: هاي خود را دارند    نهدزدان افسا 
گوید که گنبد کلیـساي سـنت پیتـر را بـراي وارد               می 2هایی از یک فرد مصري، فیصل محمود       یکی از چنین افسانه   

  .شدن سوارخ کرد و پس از ملاقات با اسقف، صلیب او را دزدید
 است که مثل یک دوشس لباس پوشید و   3لییمري کن  اعتماد به نفسی به نام رد      یگر در مورد زن با    یک داستان د  

  .با چرب زبانی، راهش را به مراسم تاجگذاري پادشاه انگلستان باز کرد
شود که خیلی شبیه     هر از گاهی تاجی به حراج گذاشته می        اما   اي را انکار کرد،    کاخ سلطنتی رخ دادن چنین واقعه     

 . شود جی است که در برج لندن نگهداري میتا
داند کـه پاسـکال هـرو،         هر بچه دبستانی می    . باشد 4روـه ي ترین افسانه، داستان شاهکار گمشده     آور شاید حیرت 

 و هـر دلال آثـار       .هاي جن و پـري نقاشـی کـرد         العاده زیبا از افسانه    امپرسیونیستی فرانسوي بود که تصاویري فوق     
 برچـسبِ عـدد رويِ  گیـرد و   هاي هرو از نظر رتبه، بعد از آثار ونگوگ در مقام دوم قرار می      نقاشیداند که    هنري می 

شود  چیزي بیشتر از پنجاه میلیون یورو می،ها  آنقیمت.  
هـاي   در مـوزه هـا     آن  ده تاي  . هرو، پانزده نقاشی وجود دارد     هاي جن و پريِ    هاي افسانه  در میان مجموعه نقاشی   

شایعاتی هم در مورد نقاشـی شـانزدهمی وجـود           اما   .هاي شخصی هستند   فته و پنج تا جز کلکسیون     فرانسه قرار گر  
 :گوید یک نقاشی دیگر از هرو نیز موجود است  مجرمان وجود دارد که میترین  شایعاتی میان بالارده.دارد

 که هرو این نقاشـی      گوید  افسانه می  .دهد دزد جنی، که یک جن را در حال دزدیدن کودك یک انسان نشان می             
 .بخشد را به دختر زیباي ترکی که در شانزلیزه ملاقات کرده، می

 بعـد از    .فروشـد   دختر بیدرنگ قلب هرو را شکسته و نقاشی را در ازاي بیست فرانک به یک فرد انگلیسی می                  اما
شخـصی  هـاي      کلکـسیون  شود و بعد از آن زمان، این نقاشـی از          چند هفته، نقاشی از خانه مرد انگلیسی دزدیده می        

                                                  :نوشت پا
 

1 The Fairy Thief 
2 Faisil Mahmood 

3 Red Mary Keneally 
4 Pascal Herve  
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 باور بر این است که از زمانی که هرو شاهکار خود را نقاشی کرد، تابلو پـانزده بـار            .سرتاسر جهان دزدیده شده است    
افتـاد   ها دزدي که در طـول ایـن زمـان اتفـاق مـی              ها را از سایر میلیارد     چیزي که این سرقت    اما   .دزدیده شده است  

 بعـد از او، همـه همـین         .گرفت نقاشـی را بـراي خـود نگـه دارد            سارق تصمیم  کند، این است که اولین     متفاوت می 
  .تصمیم را گرفتند

 تنها چند نفر از وجود آن مطلع بودند و          .دزد جنی، تبدیل به مدال افتخاري براي دزدان سر تا سر جهان شده بود             
 بـراي  5ران، حکـم جـایزه ترنـر    نقاشی براي تبهکـا .فقط تعداد انگشت شماري از محدوده تقریبی آن اطلاع داشتند 

  .هنرمندان را داشت
 تعـداد چنـدانی از ایـن        .شـد  شد نقاشی را بدزدد، بعنوان استاد دزدي دوره خود محسوب مـی             کسی که موفق می   
 .دانستند زدند، خوب موضوع را می کسانی که به این کار دست می اما رقابت آگاهی نداشتند،

  . هم از مکان تقریبی نقاشی با خبر شده بودجنی باخبر بود و اخیراً آرتمیس فاول از ماجراي دزد طبیعتاً
شـد، جـوانترین دزد       اگر او در دزدیدن شاهکار گمشده موفق می        .هاي او بود   این کار، آزمونی سخت براي توانایی     

  .شد که این کار را انجام داده است تاریخ می
 اربـاب جدیـد خـود خـشنود         ي  ترین پروژه  اشت، از تازه   غول پیکر که نژادي اوراسیایی د      محافظ شخصی او، باتلرِ   

  .نبود
ام به من میگـه کـه ایـن یـه             غریزه .هیچ حس خوبی ندارم آرتمیس     من «:دار خود گفت   باتلر با صداي بم و رگه     

 ».دامه
  .هایی در بازي کامپیوتر دستی خود وارد کرد آرتمیس فاول باتري

 کیفش  .ها رو به دام انداخته     دزدها     دزد جنی براي سال    .این یه دامه  البته که    «:ایرلندي گفت ي    چهارده ساله پسر  
  ».هم به همینه

 ، اتومبیـل نظـامی    .کردنـد   مونیخ حرکت می   7اي در اطراف مارین پلتز      اجاره H26 ماشین هامر    سوار بر یک  ها   آن
ا    آرتمیس نبود؛   کارِ راسترا بـازي کننـد، سـازگار بـود         هـا    آن کردند نقـش    می  افرادي که او و باتلر سعی      تیپِبا   ام. 

 کت و شلوار سیاه رنگ خود       ، معمول او بر خلاف   . روي صندلی عقب نشست    ،آرتمیس که احساس مضحکی داشت    
  .هاي یک نوجوان معمولی را به تن داشت را نپوشیده بود، بلکه لباس

 آب نیـست بـه چـه     کلاهی که ضـد .ها مضحکند این لباس «:کشید گفت شرت خود را بالا می او که زیپ سویی   
درسـت فیـت تـن    هم کـه   این شلوار جین   .کنم تبلیغات متحرك هستم    خوره؟ و این همه آرم؟ احساس می        درد می 

  ».شه  زانو گشاد میسر .شه نمی
                                                  :نوشت پا

 
5 Turner Prize.هاي تجـسمی   سالیانه است که به افراد زیر پنجاه سال بریتانیایی و فعال در زمینه هنراي   جایزه ترنر، جایزه

 . گرفته شده استJ.M.W. Turnerدابلیو ترنر .ام.نام این جایزه، از نقاشی به نام جی. شود اهدا می
6 Hammer H2 
7 Marienplatz  
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گفـت   لی اگه ژولیت بود مـی  و.ظاهرت خوبهکنم  من که فکر می  «:باتلر لبخند زد و نگاهی به آینه عقب انداخت        
  ».بهت نمیاد

بـرد   گیر مکزیکی در توري ایالتی به سر می        اهر جوانتر باتلر در همان زمان به همراه یک دسته کشتی          ژولیت، خو 
  . بود8 اسم ورزشی او پرنسس جید.کرد تبدیل به آدمی برجسته شود و سعی می

ه هایی ک  تونه با کفش    چطوري کسی می   ...ساق بلند، کفرم داره در میاد     هاي    از دست این کتونی    «:آرتمیس گفت 
اي که به     راستش رو بخواي باتلر، همون ثانیه      !رم کنم دارم رو چوب پا راه می        بدوه؟ احساس می   ،سه اینچ کفی داره   

 ». دلم براي کت و شلوارم تنگ شده.شم ها خلاص می هتل برگردیم از دست این لباس
 اگـر احـساس راحتـی       آرتمـیس، «: ، جایی که بانک جهانی قـرار داشـت پیچیـد و گفـت             9باتلر به خیابان ایمتال   

  »؟خیر بندازیمأاین عملیات رو به تنباشه کنی، شاید بد  نمی
آرتمیس بازي کامپیوتري خود را در یک کوله پشتی که تا آن زمان تعدادي وسـایل خـاص نوجوانـان را شـامل                       

  ». شانس دست پیدا کنیمي  یه ماه طول کشیده تا به این دریچه.معلومه که نه«: شد، فرو کرد و گفت می
سه هفته قبل، آرتمیس کمکی بدون نام به مدرسه سنت بارتلبی براي مردان جـوان اهـدا کـرده بـود تـا دانـش               

 مـدیر هـم از خـدا        .هـاي اروپـا، بـه مـونیخ سـفر کننـد            آموزان سال سوم بتوانند براي شرکت در نمایشگاه مدرسه        
هـا   و حـالا، در حـالی کـه سـایر پـسر            .هاي مردي بخـشنده و بـدون نـام باشـد           خواست که بتواند قدردان آرزو      می

کردند، آرتمیس در راهـش بـه         می هاي تکنولوژیکی گوناگون نمایشگاه را در استادیوم المپیک مونیخ تماشا          شگفتی
   .سمت بانک جهانی بود

تا جایی که به مدیر گویینی مربوط بود، باتلر در حال رانندگی براي دانـش آمـوزي بـود کـه بـه دلیـل کـسالت،               
 .گردد کرد باید به اتاق هتلش باز احساس می

 .کـردم   همین کـار رو مـی      مطمئناًبودم،   من هم    .کنند نقاشی رو سالی چند بار جابجا می        کرین و اسپارو احتمالاً   «
  »؟چه کسی میدونه شش ماه آینده از کجا سر در میاره

العاده موفق و    هاي فوق  زديکرین و اسپارو شرکتی از وکلاي انگلیسی بود که از شغلشان بعنوان پوششی براي د              
بعنوان کسانی کـه دزد جنـی را در   ها   آنها بود به  آرتمیس مدت.کردند آمیز استفاده می مخاطرههاي  گذاري سرمایه

  .اختیار دارند، مشکوك بود
تر بدست آمده بود، آن هم زمانی که یک کاراگاه شخصی که خیلی عـادي بـراي جاسوسـی          ییدیه یک ماه زود   أت
همـان دزد     را در حالی که یک لوله نقاشی، احتمالاً       ها     آن کرین و اسپارو استخدام شده بود گزارش کرد که        هاي    کار

  .اند، دیده است کرده جنی را به بانک جهانی منتقل می

                                                  :نوشت پا
 

8 Jade Princess 
9 ImTal 
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 و معلومـه کـه چـرا    .ممکنه تا زمانی که بزرگ بشم، دیگه همچین فرصتی پیدا نکـنم       «: جوان ایرلندي ادامه داد   
 وقتی هیجده سالش بود دزد جنی رو سرقت کـرد، مـن بایـد رکـورد اون رو       10 فرانز هرمن  .ه صبر کرد  نباید این هم  

  ».بشکنم
 اون فقط   . اون نقاشی رو سرقت کرده     1927گویند که هرمن تو سال       هاي تبهکاري می   افسانه«: باتلر آهی کشید  

 ما باید یه گاوصندوق رو تو یکی از         .رههاي بیشتري براي جلوگیري وجود دا       امروزه چیز  .یه کیف دستی رو قاپ زده     
  ».هاي جهان باز کنیم، اون هم تو روز روشن ترین بانک مطمئن

  ».ها میگن که غیر ممکنه  خیلی.آره«: آرتمیس فاول لبخند زد
 .عاقل زیادي این حـرف رو مـیگن       هاي     آدم .اوهوم«: داد گفت  باتلر که هامر را در یک جاي پارك خالی قرار می          

 ».کنه اي مسافرت می ه کسی که داره با یه تور مدرسهباً مخصوص
 بـاتلر راه  . بود وارد شـدند CCTVهاي   تحت نظارت دوربین    هاي چرخان به لابی بانک که کاملاً       آنها از میان در   

 .طلایی به سـمت میـز اطلاعـات پـیش رفـت           هاي    بلند، روي زمین مرمري با رگه     هاي    با گام اً  را نشان داد، و عمد    
 در واقع   .داد کرد و همراه با موسیقی دیسک خوان قابل حملش، سرش را تکان می             ت سر او حرکت می    آرتمیس پش 

ا    .کـرد  هایش را پنهان مـی      زده بود که چشم    اي  آینه آرتمیس عینک آفتابی     .دیسک خوان خالی بود     بـه او اجـازه    امـ
  .داد بدون دیده شدن، داخل بانک را دید بزند می

نات در جهان در کنار سـوئیس شـهرت         اماترین صندوق    ص، بخاطر داشتن مطمئن   بانک جهانی در محافل مشخ    
شده و محتویات آن روي زمین بریـزد، شـاید           نات بانک جهانی شکاف خورده و باز      اماگفتند اگر صندوق      می .داشت

 حداقل  .نريها، آثار ه    جواهرات، اوراق بهادار، پول نقد، قباله      .یک دهم ثروت جهانی روي مرمر کف بانک کپه شود         
 شـاید  .اي نداشت آرتمیس به هیچکدام از این موارد علاقه اما .از صاحبان بر حقشان، دزدیده شده بودها   آن نیمی از 

  .یک دفعه دیگر
 مـرد   .قرار داشـت، انـداخت    جـا    آن اي عظیم روي مانیتور باریکی که      باتلر جلوي میز اطلاعات متوقف شد و سایه       

  .بعد که فکرش را کرد، پشیمان شد اما ر بود سرش را بلند کرد تا غرولند کند،لاغر اندامی که مسئول مانیتو
  .گذاشت  میهمین تاثیر را هیکل عظیم باتلر اغلب روي مردم

  »؟ ...تونم کمکتون کنم، آقاي  میچطوري«
  ».ناتم رو باز کنماما میخوام صندوق .11لی هستم، کلنل زاویر لی«: باتلر با آلمانی فصیح گفت

  ». هستم و امروز در خدمت شما خواهم بود12 من برتولت! کلنل، البته بله"
برتولت با یک دست فایل کلنل اگزاویر لی را در کامپیوتر باز کـرد و دسـت دیگـرش خودکـاري را شـبیه یـک                          

  .چرخاند  میعصاي کوچک
                                                  :نوشت پا

 
10 Franz Herman  

11 Colonel Xavier Lee 
12 Bertholt 
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  »؟م، لطفا ممکنه پاسپورتتون رو ببین. اگر عیب نداشته باشه، روال معمول امنیتی رو باید طی کنم"
  ».البته«: باتلر گفت

انتظار من هم همینه که اصـول ایمنـی         «.سپس پاسپورتی با ملیت جمهوري خلق چین روي میز به جلو هل داد            
 ».به بهترین و سخت ترین نحو ممکن، انجام بشه

 قرار  برتولت با انگشتان باریک خود پاسپورت را برداشت، اول عکس را بررسی کرد و سپس آن را روي اسکنري                  
  .داد

! قدر هـم قـوز نکـن    این! قدر وول نخور و صاف وایسا این! پسر !13آلفونس«: به آرتمیس زد و گفت   اي    باتلر ضربه 
  »مگه ستون فقرات نداري؟

: خـورد، لبخنـدي زد و گفـت         برتولت با دورویی تمام، طوري که حتی یک طفل شـیرخوار هـم فـریبش را نمـی                 
  ».از آشنایی با شما خوشبختم! آلفونس«

  »!و همچنین، رفیق«: آرتمیس هم دورویی را تمام کرد و جواب داد
 فقط منتظرم روزي برسـه کـه        .پسرم در ارتباط برقرار کردن با باقی مردم مشکل داره         «: باتلر سرش را تکان داد    

  ».شه فهمید که آیا از این همه ادا و اطوار، یه مرد در میاد یا نه  اون وقت می.بتونه وارد ارتش بشه
 پولی که توي یه هفتـه  . شونزده سالشه.من هم یه دختر دارم «: رتولت از روي همدردي سري تکان داد و گفت        ب

  ».کنن بیشتره ي خونواده خرج غذا می کنه، از کل پولی که همه خرج تلفن می
  ».اشون مثل همن  همه.ها از دست این نوجوون«

 .کامپویتر صدایی کرد
 .برتولت یک تخته یادداشت روي میز دراز کـرد        » . فقط یه امضا مونده    .د موضوع پاسپورتتون حل ش    !خب، خب «

 باتلر خودکار را برداشت و روي خط، امضاي خرچنگ          .یک خودکار الکترونیکی با یک تکه سیم به تخته متصل بود          
ی از آن  امضاي اصلی، امضاي خود باتلر بود، کلنل زاویـر لـی، یک ـ        .بود   امضا بدون شک همانند می     .اي کرد   قورباغه

 پاسـپورت هـم     .ها براي خودش ساخته بـود       دوازده نام مستعاري بود که این محافظ شخصی در طول این سال           -ده
هـا قبـل، آن را در ریـودوژانیرو از منـشی               باتلر سال  .، ساختگی و تقلبی بود    اصل بود، گیرم اطلاعاتی که در آن بود       

   .هاي چینی خریده بود یکی از دیپلمات
  .مپیوتر صدا دادیک بار دیگر کا

 مـن   .کنید هـستید     هویت شما تأیید شد، و شما واقعاً همون کسی هستید که ادعا می             .بسیار خب «: برتولت گفت 
  » آلفونس هم با ما میاد؟.کنم نات راهنمایی میاماشما رو به اتاق صندوق 

  ».اشتش کننکنه که بازد تنها ولش کنم، احتمالاً یه کاري میجا   این اگه.معلومه«: باتلر گفت
                                                  :نوشت پا

 
13 Alfonse 
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  ». پس جاي درستی اومده...خب کلنل، باید بگم«:  خواست چیز بانمکی بگویدبرتولت
ي    شاید هم بتونی یـه برنامـه       !شی   ترشی نخوري یه چیزي می     .دار بود رفیق    خیلی خنده «: گفتزیر لب   آرتمیس  

  ».تلویزیونی براي خودت راه بندازي
 بـه محـض   .خوردند  ي ساختمان به چشم می      نقطه   مسلح در نقطه    نگهبانان . برتولت درست زده بود وسط خال      اما

خورد، به طرف نقـاط اسـتراتژیک و کلیـدي سـاختمان       اي به چشمشان می     کننده ي نگران     این که کوچکترین نشانه   
 .گرفتند ها را تحت نظر می کردند و تمام خروجی حرکت می
 کارت شناساییش را روبروي دوربین بـالاي در         .ی کرد را به طرفی آسانسوري از فولاد مات راهنمای       ها     آن برتولت
  .گرفته بود

یـه سیـستم امنیتـی ویـژه داریـم، کـه چیـز واقعـاً                جا     این !جوان«: کارمند بانک به آرتمیس چشمکی زد و گفت       
  ».جالبیه

  ». فکر کنم قراره غش کنم.دونم می«: آرتمیس گفت
  ». چهارکلمه باهات حرف بزنهخواد لت فقط میاین چه رفتاریه؟ برتو! بس کن پسر«: باتلر غرولند کرد

هـا   کـار کنـی؟  جـا    ایـن شاید دلت بخواد وقتی بزرگ شدي بیاي«:  در مقابل پوزخند آرتمیس مؤدب ماند برتولت
  »آلفونس؟

 . را بـه لـرزه انـداخت       برتولتهاي پشت     براي اولین بار، آرتمیس از ته دل لبخند زد، و به دلیلی این صحنه مهره              
  ».ها باشه م توي بانک]ي آینده[کنم چندتا از بهترین کارها دونی؟ فکر می ه چیزي رو میبرتولت، ی«

اي که در پی این حرف پیش آمد، با صدایی که از یک بلندگوي کوچک زیـر دوربـین آمـد،        کننده  سکوت ناراحت 
  .کوتاه شد

  » چند نفر؟.بینیمتون  می.خب برتولت«
  ». میان پایین صندوقشون رو باز کنن.ب کلید و یک نفر هم خردسالدو نفر، یه نفر صاح«: تولت جواب دادرب

 .اي ي کنترلی داشت و نه دکمـه  در آسانسور کنار رفت و اتاقکی مکعب شکل و فولادي نمایان شد که نه صفحه           
 آرتمـیس  . سـوار شـدند و آسانـسور از راه دور فعـال شـد     .فقط یک گوشه کنار سقف، یک دوربین کارگذاشته بودند   

  .اي که حرکتشان شروع شد، برتولت دستهایش را در هم قفل کرد ه شد که از لحظهمتوج
  ».چته؟ این یه آسانسور معمولیه! برتولت«

ي یکی از دندانهایش از سـبیلش         برتولت زورکی لبخند زد، لبخندش به قدري شل و ول بود که به زحمت گوشه              
  ».اي تنگ خوشم نمیادخب، من از جاه! انگار حواست به همه چی هست «.معلوم شد

 اگر قرار باشـه از      .شه   آسانسور از روي میز کار هدایت می       .جا به علل امنیتی، هیچ سیستم کنترلی وجود نداره          این
 اگـر  .غیر قابل نفوذهاً از نظر هوا، واقع جا     این .باشها  ه  کار بیفته، براي نجات پیدا کردن فقط باید امیدمون به نگهبان          

  »...بی بشه یا بره قهوه بخوره چی؟ ما همموننگهبان دچار حمله قل
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نـات رسـیده   اماهـاي   به طبقه صندوقها   آن .صداي عصبی کارمند بانک با صداي باز شدن در آسانسور قطع شد           
   .بودند

  ».رسیدیم«: کرد گفت برتولت که با یک دستمال کاغذي پیشانی خود را پاك می
 باقی ماند و در میان جریان هواي تهویه مطبوع شـبیه یـک              بخشی از دستمال در میان خطوط نگران پیشانی او        

   . به لرزه افتادبادنما
 رو بـه     همـه چـی    .نی نیست نیازي به نگرا   اصلاً   .بینید که   می !به خیر و خوشی   «: با حالتی عصبی خندید و گفت     

  »؟ بریم.راهه
نگهبـان کـه بـه       ي کمري   لحهحواس آرتمیس به اس    .بودها     آن  بیرون آسانسور منتظر   يمامور امنیتی غول پیکر   

  .خورد اش که در امتداد گردنش پیچ می طور سیم گوشی کمربندش متصل بود جلب شد؛ و همین
»!Willkommen14  ،جون سالم در ببري] از آسانسور[مث که بازم تونستی برتولت!«  

 هـم نکـن کـه       و فکـر  ! تونـستم  .آره کورت «:  و گفت  تبرتولت تکه دستمال کاغذي را از روي پیشانیش برداش        
 ».ندازي فهمم داري دستم می نمی

 لطفاً«: خارج شود و رو به باتلر گفت      هایش     و اجازه داد هوا با صدا از میان لب         اي کشید   نفس عمیق جانانه  کورت  
 همـین کـه میتونـه از        .ترسونه، از عنکبوت گرفته تا آسانسور       همه چیز اون رو می     .هموطن ترسوي من رو ببخشید    

 ارتفـاع  اگر ممکنه روي مربع زرد رنگ بایستید و هر دو تا دستتون رو تا   حالا، .د جاي شگفتی داره   تختش بیرون بیا  
 ».شونه بالا ببرید

  .را بلند کردهایش   باتلر روي آن ایستاد و دست.قرار داشتزمین  فولادي کفمربعی زرد رنگ روي 
چنـان بازرسـی بـدنی انجـام داد کـه           کند،  کورت قبل از اینکه او را به سمت یک چارچوب ردیاب فلز راهنمایی              

   .انداختند مأمورهاي گمرك جلوش لنگ می
گرفت و به واحد       صدا را می   ،یک میکروفون نصب شده روي یقه      ».چیزي همراهش نیست  «: با صداي بلند گفت   

   ..کرد امنیتی منتقل می
 .ده روي مربـع زرد ایـستاد       کرد و قوز کـر     اطاعتآرتمیس   ».طوري  همون .نوبت شماست ! آقا پسر «: کورت گفت 

  .هایش را به زحمت شش اینچ از حد کمرش بلند کرد دست
نمیتونی کاري که این آقا گفت انجام بدي؟ تـو ارتـش بخـاطر ایـن نـوع      ! آلفونس«: باتلر به او خیره شد و گفت  

 ».کنند مستراح پاك کنی رفتار مجبورت می
  »...که ارتش نیستجا  ین ا امابله کلنل،«: آرتمیس هم به او خیره شد و گفت

  .کورت کوله آرتمیس را از پشتش بیرون کشید و محتویات آن را بررسی کرد
                                                  :نوشت پا
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  »؟این چیه«: کشید گفت  میدر حالی که یک قاب پلاستیکی سفت را بیرون
 ممکنه یه چیـزي در مـوردش        !رفیق هیه اسکوتر «: آرتمیس قاب را گرفت و با سه حرکت ماهرانه آن را باز کرد            

 ».کنه  که هواي قابل تنفسمون رو آلوده نمیهحمل و نقلي  یه جور وسیله .اشیشنیده ب
  .هاي آن را بررسی کرد هایش را گرداند و لولا کورت اسکوتر را قاپ زد، چرخ

ها   هاي شما   تونم باهاش صندوق    البته این یه دستگاه برش لیزري هم هست که می         «: آرتمیس پوزخند زد و گفت    
  ».رو ببرم

  »!زبون دراز فسقلی«: ندان قروچه گفتکورت با د
  »این یکی چیه؟«: دوباره پرسیداسکوتر را در کوله چپاند و 

ها مجبـور     رو براي این اختراع کردند که بچه      ها     این .آتاري دستی «: را روشن کرد و گفت     آرتمیس بازي ویدئویی  
  ».نباشند با بزرگترها یکه به دو بکنند
دستی » . کاش من هم همچین پسري داشتم      .این پسر یه جواهره قربان    «: گفتکورت نگاهی به باتلر انداخت و       

  »چی اند؟ها   اینخب، «.کلیدي را که به کمربند آرتمیس بسته شده بود، تکان تکان داد
  » کلیدند؟...همم«: آرتمیس سرش را خاراند و گفت

  ».کنند میگم چی رو باز می! قا پسردونم کلیدند آ خودم می «.قروچه کرد و صداي دندانهایش درآمد کورت دندان
  ».چیزهاي جورواجور، کمدم، قفل اسکوترم، سه چهارتا دفتر خاطرات، خیلی چیزا «.آرتمیس شانه بالا انداخت

  .خورد هاي پیچیده نمی  کلیدها از همین کلیدهاي معمولی بود و به درد قفل.مأمور امنیتی کلیدها را وارسی کرد
ي    از دروازه  نـات را حـق داشـتند      اما فقط کلیـدهاي صـندوق       .ه هیچ کلیدي رد نشود    ولی قانون بانک این بود ک     

 .فلزیاب رد کنند
ي کلیدها را از کمربند جدا کرد و دسـته کلیـد را تـوي     کورت حلقه«.مونه  جا می   با عرض معذرت، کلیدها همین    «

  ».تونی کلیدهات رو برداري وقتی خواستی بري بیرون، می «.یک سینی گذاشت
  »تونم برم؟ دیگه میخب «

  ». ولی اول کیفت رو بده به پدرت.کنم بفرمایید بله، خواهش می«: کورت گفت
  . خودش از وسط آن رد شد و سر و صداي آژیر را در آورد.آرتمیس کیف را از کنار دروازه به باتلر داد

  »؟اي همرات داري؟ سگک کمربند؟ سکه چیز فلزي دیگه «.صبرانه دنبال او رفت کورت بی
  »! کاشکی داشتمپول؟«: آرتمیس با تمسخر گفت

  »پس چی صداي ردیاب رو درآورد؟«: کورت که گیج شده بود، گفت
 دو ردیـف سـیم      .انگشتش را پشت لب بالایش برد و آن را رو به بـالا بگردانـد              » .گمونم بدونم «: آرتمیس گفت 

  .فلزي از روي دندانهایش رد شده بود
  ».ردیاب خیلی حساسه! کار اینهاستکار، ! سیم دندون«: کورت گفت
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  »؟هام بکنم رو از دندونها   اونرو هم در بیارم؟ها   اینباید«: آرتمیس انگشتش را از دهانش بیرون آورد و گفت
  .کند آمد که جدي جدي دارد این پیشنهاد را بررسی می ي کورت بر می از قیافه

گاوصـندوقه، نـه    جـا      ایـن  .اونجا مواظب رفتارت باش   ما   ا . برو تو  . فکر کنم مشکل امنیتی خاصی ایجاد کنه       .نه«
یـادت باشـه کـه مـن دارم نگـات      «: کورت مکث کرد و به دوربین بالاي سرشان اشاره کـرد و گفـت           «.زمین بازي 

  ».کنم می
  ».خواد نگاه کن هر چقدر دلت می«: آرتمیس با پررویی گفت

 یکـی از اون درهـا نگـاه چـپ بنـدازي، بـا اردنگـی                 به .کنم آقا پسر    خیالت راحت باشه که این کار رو می       ! هه«
  »!مت بیرون انداخته

اي نیـستند، خـودت      هاي تلوزیونی شبکه   دوربینها     اون ! اینقدر نقش بازي نکن    تو رو خدا  ! کورت «:برتولت گفت 
  ».که میدونی
هاي گـروه    متحان اون تو ا   .خوام  خاطر کورت عذر می     به «.را به سمت در گاوصندوق راهنمایی کرد      ها     آن برتولت

دزدي کنه، تا بتونه یـه  جا   اینکنم اون دوست داره یکی از  گاهی وقتا فکر می.سر در آوردجا   اینضربت رد شد و از  
  ».کم صحنه اکشن ببینه

ي برتولت به آسانی بـاز   اش، با اشاره اي گرد از فولاد بود و حداقل شانزده پا قطرش بود، و برغم اندازه        در، صفحه 
  .شد

ساعت پنج و نیم که در براي طول شب بسته میشه، حتی یه بچه            اً   ت .کاملاً میزان شده  «: ر بانک توضیح داد   مأمو
 حتـی  .تونه بازش کنه  هیچ کس تا هشت و نیم صبح نمی. طبیعتاً گاوصندوق قفل زمانی داره.هم میتونه بازش کنه   

  ».خود رئیس بانک
  .هاي مختلف وجود داشت ها و شکل  نات در اندازهاماهاي  ها ردیف از صندوق درون گاوصندوق، ردیف

 در آن   .شـد   با یک چراغ فیبر نوري احاطه مـی        خود داشت که     روي کلید مستطیل شکل     سوراخهر صندوق یک    
  .درخشیدند ها به رنگ سرخ می لحظه، تمامی چراغ

در حـالی کـه    .صل بـود برتولت کلیدي از جیبش بیرون آورد؛ کلید با یک کابل فلزي پیچ در پیچ به کمربندش و    
ها به یک میکروچیـپ هـم     قفل . نیست نکتهالبته شکل کلید تنها     «: کرد گفت  اخ اصلی وارد می   رکلید را در یک سو    

  ».مجهزند
  . خود بیرون آوردجیبیباتلر کلید همانندي از کیف 

  »؟هآماد«
  ».ه باشید قربانآمادهر وقت شما «

 او کلیدش را در قفل فـرو کـرد و           .که به شماره هفتصد رسید     ینباتلر انگشتش را روي چندین صندوق کشید تا ا        
 ».ام هآمادمن «: گفت
  ». بچرخونید. سه، دو، یک.با علامت من! بسیار خب قربان«
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  .هایشان را چرخاندند هر دو مرد همزمان کلید
 اگر دو کلید همزمان     .داد دزدان با تنها یک کلید بتوانند صندوق را باز کنند            سیستم حفاظتی کلید مادر، اجازه نمی     

  .شد چرخید، صندوق باز نمی و در حدود یک ثانیه فاصله با یکدیگر نمی
   .نات باتلر تلقی کرد و باز شداما در صندوق .نور اطراف هر دو کلید از قرمز به سبز تبدیل شد

  ».ممنون برتولت«: باتلر دستش را به داخل صندوق دراز کرد
هـا، طبـق       حتی با وجود دوربـین     . من همین بیرونم   .قابلی نداشت قربان  «: د گفت کر تعظیم می اً  برتولت که تقریب  

  ».بینم  بنابراین شما رو صد و هشتاد ثانیه دیگه می.قانون هر سه دقیقه یک بار باید به شما سرکشی کنم
  .اي که کارمند بانک رفت، آرتمیس نگاهی مبهوت به محافظ شخصی خود انداخت همان لحظه

 »!آلفونس«: انش گفتي ده با گوشه
  ».آد در مورد اسم شخصیت من تصمیمی گرفته باشیم یادم نمی«

  .باتلر کرنومتر ساعتش را به کار انداخت
 و اگـه بخـوام بگـم، تـو نقـش یـه              . حس کردم تو این موقعیت لازمـه       .یه چیزي از خودم در اووردم، آرتمیس      «

  ».نوجوون نفرت انگیز رو خیلی متقاعدکننده بازي کردي
 ».کنم  من تلاشم رو می.منونم دوست قدیمیم«

ي معماري از صندوقش بیرون کشید، تایش را باز کرد و نقشه، به مـستطیلی تقریبـاً شـش پـاي                       باتلر یک نقشه  
طوري در دست گرفته بـود کـه انگـار در    اي برابر طول بازویش،        هاي باز در فاصله     با دست  را    نقشه .مربعی بدل شد  

  . استنقش شده روي آناي ه حال بررسی کردن طرح
 قـدم   یـک  ،بـالا ببر   رو دو اینچ دیگه      تدستها«: آرتمیس نگاهی به دوربین نصب شده به سقف انداخت و گفت          

  ».چپهم برو طرف 
  .باتلر خیلی عادي این کار را انجام داد و این حرکت را با یک سرفه و لرزاندن کاغذ پوشش داد

  ». درست همون جا بمون. عالیه.خوبه«
از  یک دوربین به انـدازه دکمـه،         ي  وسیلهه  بسر زده و صندوق را اجاره کرده بود،         جا     این ین باري که باتلر به    آخر

هـا، یـک مـدل سـه بعـدي از اتـاق               آرتمیس با استفاده از این عکس      .گاوصندوق چندین و چند عکس برداشته بود      
هـا را      آرتمیس و سی و سه فوت از صـندوق          بر طبق محاسبات او، موقعیت حال حاضر باتلر،        .گاوصندوق ساخته بود  

هـاي او بـراي       در آن لحظـه، تنهـا سـاق کتـانی          .شـد    مخفی می  نقشه در این محدوده حرکات او پشت        .پوشاند  می
 .مامورین امنیتی قابل دیدن بود

  او هـر دو    .نـات تکیـه داد    اماهـاي      هاي فولادي، پشتش را به دیواري از صندوق        آرتمیس میان دو ردیف نیمکت    
تر از اندازه بیـرون        بزرگ بلندهاي ساق    را از درون کتانی   هایش    دستش را در طرف دیگر نیمکت به هم قفل کرد و پا           

  .خودش را روي نیمکت لغزاندبا احتیاط بعد،  .کشید
  ».سرت رو پایین نگه دار«: باتلر نصیحت کرد
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 یـک بـازي کـامپیوتري را        جعبـه واقعـاً    گرچه این    .ویی گشت ئ وید بازي خود، به دنبال     ي  آرتمیس در میان کوله   
ي ایکس هـر شـیئی را         تصویر اشعه ي ایکس بود که       ي نمایش اشعه    یک صفحه  اصلی آن    کارکرد اما   داد، انجام می 

 و  ، ایکس در میان تبهکاران رده بالا امري عادي بود         ي  هاي اشعه  صفحهاز   استفاده   .داد  که روبرویش بود، نشان می    
  . در بیاوردگانه بچه هاي بازي اسباب که آن را به شکل یکی از شتکاري ندابراي آرتمیس، 

 .گذراندنات کنار صندوق باتلر اماروي در صندوق از آرتمیس اشعه ایکس را به کار انداخت و آن را 
، صندوق خود را دو روز بعد از کرین و اسپارو اجاره کرده             )که همان باتلر خودمان باشد    (آرتمیس  محافظ شخصی   

نطقی بود که این دو صندوق به یکدیگر نزدیک باشند، مگر اینکه کرین و اسپارو تقاضـاي یـک صـندوق بـا            م .بود
ل خط     که در این صورت دوباره برمی      .ي مخصوص کرده باشند     شماره آرتمیس پیش خودش حساب کرده      .گشتند او 

ی، چهل درصد شانس موفقیت دارد         ـا  آلی نبود، حتمال ایده ا.بود که اولین تلاش براي سرقت کردن دزد جنّ او بـه   ام
ها   هایی در مورد شگردهاي امنیتی بانک        حداقلش این بود که چیز     .ي دیگري در اختیار نداشت      جز پیش رفتن گزینه   

  .گرفت یاد می
  .صفحه نمایش کوچک جعبه بازي نشان داد که اولین صندوق با پول نقد پر شده است

  ». فقط پول.نبود«: آرتمیس گفت
  »15!پول، خیلیش هم کمه ،به قول معروف«: رویی بالا انداخت و گفتباتلر اب

  .رسیده بودآرتمیس به صندوق بعدي قبل از این که حرف باتلر تمام بشود، 
 ».شاید یه روزي برگشتیم سر وقتشبذار صندوق خودمون رو تو اجاره نگه داریم،  اما !امروز نه دوست قدیمی«

اي از    صندوق بعـدي بـا کپـه       .می بود که با یک روبان به هم بسته بودند         در صندوق بعدي، یک مشت اسناد رس      
 سر صندوق چهارم، آرتمیس بـه قـول معـروف بـا دمـش گـردو                 .هاي رها شده روي یک سینی پر شده بود         الماس

  .ي لوله شده در خود داشت ي درازي بود که یک پارچه  درون صندوق، لوله.شکست می
 ».نم خودش باشهفکر ک! باتلر، گمونم ایناهاش«
 عجلـه کـن     .ي کافی براي کیف کردن وقـت داري         وقتی نقاشی روي دیوار ویلاي فاول آویزون بشه، به اندازه         «

  ».گیره آرتمیس، بازوهام داره درد می

                                                  :نوشت پا
 

15 You Can never have too much cash توانـد بـه آن    ، گویا معنیش این است که آدم هر قدر هم پول داشته باشد، باز هم نمـی
هاي سعدي را بنویسم، منتها احـساس کـردم           خواست این بیت      دلم می . شود نمی» خیلی«قانع باشد و پول هر قدر هم باشد،         

هاي فارسی راهنمایی و دبیرستان،  ممکن است ناآشنا باشد و قول سعدي، مصداق قول معروف نشود، هر چند که در کتاب
  :بود و هست

   بارسالاري بیفتاد از ستور  آن شنیدستی که در اقصاي غور
  یا قناعت پرکند یا خاك گور  راگفت چشـــم تنگ دنیادوست 
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ها    آن بود،  اگر که این نقاشی واقعاً شاهکار گمشده هرو می         . البته که حق با باتلر بود      .آرتمیس خودش را آرام کرد    
  .حب دزد جنی هنوز راه درازي در پیش داشتندتا تصا

حتی بعید نبود که این نقاشی، طرحی باشد که پدربزرگی از خود راضی، با مداد شمعی از یک هلیکـوپتر کـشیده                      
  .باشد

ـا  اي روي آن نبـود،   علامت هیچ سـازنده   . داد حرکت صندوق  پایینی  انتهاي بهآرتمیس ماشین اشعه ایکس را       ام 
ي بـاقی گذاشـتن امـضایی از خـود،            در برابر وسوسه   توانستند  هایی از خود راضی بودند و نمی        ، آدم ها  بیشتر صنعتگر 
 آرتمیس شـاید بـراي      .فهمید چنین امضایی وجود دارد      گیرم هیچ کس بجز خودشان، هیچ وقت نمی        .مقاومت کنند 

 ،رون خود در، روي صفحه پشتی      د .خواست گشت، تا اینکه آن را پیدا کرد         حدود بیست ثانیه به دنبال چیزي که می       
  .کاري کرده بودند  را کنده»Blokken «ي کلمه

  ».حق با ما بود! بلوکن«: پسر با لحنی پیروزمندانه گفت
  .ناتی با این کیفیت بودنداماتنها شش شرکت در جهان قادر به ساختن صندوق 

  .شتریان بلوکن پیدا کرده بودرا هک کرده و نام بانک جهانی را در لیست مها   آنهاي آرتمیس کامپیوتر
نـات  اما نیـز صـندوق      16من  هاي ژنو و جزایر کی     بلوکن یک شرکت خانوادگی کوچک در وین بود که براي بانک          

هـا فلـزي بودنـد و         البتـه کلیـد    .سري زده و دو تا از کلیدهاي مادر را دزدیـده بـود            ها     آن باتلر به کارگاه   .ساخت  می
  .شد لزیاب فرار کنند، مگر اینکه به دلیلی عبور فلزات اجازه داده میي ف توانستند از دست دروازه نمی

اي   پـشت سـیم گیـره   .هاي بالایی خود بیـرون آورد  آرتمیس دو انگشتش را در دهان فرو کرد و سیم را از دندان           
  .هاي مادر  کلید.پلاستیکی قرار داشت و در میان آن دو کلید قرار گرفته بود

  .اش را چرخاند روارهآرتمیس براي چند ثانیه آ
  ».!اووردم داشتم بالا می! آخیش«

 نه تنها براي    .نات و سوراخ کلید اصلی کنار در، هشت فوت فاصله بود          اما بین صندوق    .مشکل بعدي، مسافت بود   
ایستاد، از طریق دوربـین   یک فرد ممکن نبود که بدون کمک در را باز کند، بلکه کسی که نزدیک سوراخ اصلی می        

 یک پین را از سوراخش بیرون کشید و با این           .اش بیرون کشید     آرتمیس اسکوتر خود را از کوله      .شد یده می امنیتی د 
 یکی از دوستان مهندس بـاتلر آن را از          . این یک اسکوتر معمولی نبود     .کار، محور فرمان را از کفی اسکوتر جدا کرد        

محور فرمان، با لمس کـردن یـک دکمـه و            اما   ود،معمولی ب    کفی کاملاً  .العاده خاص ساخته بود    اي فوق  روي نقشه 
هاي فرمان را هم باز کـرد و آن را             آرتمیس، یکی از دسته    .شد رها شدن یک فنر، تبدیل به یک دسته تلسکوپی می         

 مـادر   هايکلیداز   ی در هر دو انتهاي فرمان، شکافی وجود داشت که آرتمیس یک           .به انتهاي دیگر محور وصل کرد     

                                                  :نوشت پا
 

16 Cayman Islandsمجمع الجزایري در کوبا ،  
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را هـا      آن کرد، این بود که هر کلید را در سوراخ خـودش فـرو کنـد و                 حالا تنها کاري که باید می      .درا در آن پیچ کر    
  .همزمان بچرخاند

  .ها را در سوراخ صندوق کرین و اسپارو وارد کرد آرتمیس یکی از کلید
  »اي؟ هآماد«: از باتلر پرسید

  ».تر نرو که لازمه، حتی یه قدم هم جلو از اونجایی .آره«: محافظ شخصی پاسخ داد
  »! برو.سه، دو، یک«

 روي نیمکت بـه حرکـت درآمـد، و دسـته            .کرد، فشار داد    اي که فنر داخل محور فرمان را آزاد می         آرتمیس دکمه 
ي خـود را طـوري چرخانـد کـه            کرد، بـاتلر تنـه      در همان حال که پسر حرکت می       .تلسکوپی را به دنبال خود کشید     

داد که بتواند سوراخ کلید اصلی را بپوشاند، آن هم            نقشه را فقط به قدري تکان می      .شت نقشه پنهان بماند   آرتمیس پ 
ي   در هر حال، صـندوق مـورد نظـر و دسـته    .هاي بدون پاي آرتمیس را بدون حفاظ باقی بگذارد      بدون اینکه کفش  

  .دیدن بودبرد، سرتاسر قابل  تلسکوپی، تا زمانی که آرتمیس کلید دوم را فرو می
توانـست     آرتمیس تـا جـایی کـه مـی         .سوتر از انتهاي نیمکت فولادي قرار داشت          سوراخ کلید اصلی سه فوت آن     

 کلیـد بـه راحتـی جـا         .بدون از دست دادن تعادلش به جلو خم شود، حرکت کرد و کلید را در سـوراخش وارد کـرد                   
 کـل   .یگر صـندوق کـرین و اسـپارو را بپوشـاند          توانست یک بار د      حالا باتلر می   . آرتمیس به سرعت برگشت    .گرفت
بـه سـمت   کـه   بـاریکی  ي میله و به استتمرکز م باتلر برنگهبانان حواس  تنها به این فرض استوار بود که    ي  نقشه

 ـکـرد ایـن بـود کـه رنـگ             موردي که کمک می    .کنند میسوراخ اصلی کشیده شده، توجه ن       همرنـگ   ه، کـاملاً  میل
 .نات بوداماهاي  صندوق
 یک سیستم قرقره و کابل درون دسته، همزمان         .یس به سمت صندوق اصلی برگشت و دستگیره را چرخاند         آرتم

  .دستگیره دیگر را چرخاند
اي احساس رضایت     آرتمیس لحظه  . صندوق کرین و اسپارو تلقی کرد و باز شد         .هر دو قفل به رنگ سبز درآمدند      

 جالب بـود    .شد  تمامی قوانین فیزیکی باید اجرا می     : اشت کار نکند   به هر حال، دلیلی ند     . اختراع او کار کرده بود     .کرد
  .شد هاي امنیتی الکترونیکی، مغلوب یک میله، یک قرقره و یک سیم دندان می ترین سیستم  که چطور قوي
  »!]بجنب[زحمت   پس بی.تونم دستام رو بالا نگه دارم  دیگه نمی.آرتمیس«: باتلر ناله کرد

ها را به حالت اولیه       او دسته  .هنوز از گاوصندوق بیرون نیامده بودند     ها     آن .را کوتاه کرد  آرتمیس جشن ذهنی خود     
 بـا فـشار دادن یـک        .هاي خود خـارج شـدند        هر دو کلید از سوراخ     .خود چرخاند، سپس میله را به طرف خود کشید        

 بـراي  میله شاید .ر نیاورده بود آرتمیس هنوز اسکوتر را به حالت اول د        . طبیعی خود برگشت   ي  دکمه، دسته به اندازه   
 .شد میها لازم  باز کردن سایر صندوق

ي ایکس، بررسـی   ي اشعه ي صفحه  آرتمیس قبل از این که در صندوق را بیش از این باز کند، قفسه را به وسیله                
ر واقـع، یکـی     اي را به صدا بینـدازد، و د         گشت که ممکن بود آژیر ثانویه        او به دنبال هر نوع سیم یا مداري می         .کرد
ها این بود که      ي سارق    کابوس همه  .شد   یک کلید قطع مدار بود که به یک آژیر قابل حمل منتهی می             .بودجا   آن هم
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رسـید کـرین و     به نظر می. آرتمیس لبخند زد.ت مسئول را خبردار کند اماي وحشتناك یک بوق تریلی، مق       مبادا ناله 
  .اند طبعی داشته اسپارو حس شوخ

  .عنوان وکلایش استخدام کند را بهها   آندشاید بد نبو
هـا     آن  سـیم درون   همین که  .هایش را با یک ضربه از جا کند         آرتمیس هدفن را از دور گردنش باز کرد و گوشی         

توانست بـدون بـه کـار انـداختن            حالا او می   .قطع کننده پیچاند  کلید   و او مقداري از آن را در هر دو طرف            ،پیدا شد 
  . آژیر ساکت باقی ماند. آرتمیس آن را بیرون کشید.را بیرون بکشدمدار، قطع کننده 

 .ي پشتی تکیه داده شده بود فقط یک لوله بود که به دیواره درون آن، .سرانجام، صندوق جلوي روي او باز شد
  آرتمـیس لولـه را     .اش کـرده بودنـد      اي بـود کـه لولـه         و درون آن، نقاشی     ساخته بودند  17گلاس  لوله را از پلکسی   

أت    او جـر   . براي چند ثانیه، او نقاشی را از میان پلاستیک شفاف بررسـی کـرد              .برداشت و آن را به طرف نور گرفت       
توانـست خـسارتی      حالا کاري شـتابزده، مـی      .اند، لوله را باز کند     نداشت تا زمانی که با خیال راحت به هتل برنگشته         

توانست چند ساعت دیگـر      ردن دزد جنی صبر کرده بود، می      ها براي به دست آو      او سال  .تصادفی به نقاشی وارد کند    
   .هم صبر کند

 .کـارش بـا قلـم مـو کـاملاً مـشخص و غیرقابـل اشـتباهه         «: بست، گفـت    نات را می  امادر حالی که در صندوق      
ه اعتقاد من اینه ک ـ    .العاده عالیه    ِفوق هروه، یا یه کپی   کار خود    این یا    .رنگ روشن هاي ضخیم      تکه .هاي قوي   ضربه

  ».با اطمینان بگمتونم   نمیتحلیل رنگ،بدون آزمایش اشعه ایکس و  اما .، باتلرما موفق شدیم
 .تـونیم بکنـیم      این کارا رو توي هتـل هـم مـی          .خوبه«: انداخت گفت  محافظ شخصی که نگاهی به ساعتش می      

  ».وسایلت رو جمع کن بزنیم به چاك
ها را به گیـره        کلید .اش پرت کرد   همش کرده بود، درون کوله    آرتمیس لوله را به همراه اسکوترش که دوباره سر          

  .ها را دوباره به دندانش وصل کرد سیم دندانش وصل کرد و سیم
هایش جا کرد، در گاوضندوق کنار رفت و سر برتولت            به محض این که ایرلندي جوان خودش را دوباره در کفش          

  .از میان شکاف پیدا شد
  »مه چیز مرتبه؟اینجا ه«: کارمند بانک پرسید

  .باتلر نقشه را تا کرد و آن را در جیبش قرار داد
  ». اصلی همراهی کنیطبقاتتونی ما رو تا   می. در حقیقت محشره.عالیه برتولت«

 ». دنبالم بیاین.البته«:  و گفتتعظیم کوچکی کردبرتولت 
                                                  :نوشت پا

 
گلاس شفافیتی مـشابه     پلکسی. رود  نوعی پلاستیک شفاف مشابه شیشه، که در ساخت بسیاري وسائل خانگی به کار می              17

اده است، سبکتر، شفافتر    ها مورد استف    کربنات که براي مثال در ساخت بادگیر موتورسیکلت         هاي پلی   شیشه دارد و از ورق    
ها وجـود دارد، بـه عنـوان     تر است و در ساختمانهاي بلند که به علت تغییر شکل ساختمان، احتمال شکستن شیشه  و سخت 

 .شود جایگزین شیشه در پنجره و نما، توصیه می
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 من عاشق اینم که     .خوش گذشت واقعاً که   ! خیلی ممنون برتی  «: آرتمیس به نقش نوجوان پرخاشجو برگشته بود      
  ».ها خیره بشم تعطیلاتم رو توي بانک به کاغذ

  .اي هم متزلزل نشد لبخند او ذره!  به این برتولتآفرین
هـا    آني اشعه ایکس منتظـر  ي یک کرگدن، در کنار دروازه اي به اندازه سینه کورت دست به سینه، آن هم سینه   

   .اي زد پس به شانه آرتمیس ضربه او منتظر ماند تا باتلر رد شود، س.بود
  » باهوشی پسر، نه؟کنی واقعاً تو فکر می«:  گفتنیشش تا بناگوش باز بود،در حالی که 

  »!به نسبت تو، خب معلومه« :آرتمیس هم در جواب پوزخند زد
من داشتم تو   «: هاي آرتمیس شدند    هایش هم سطح چشم     هایش را به زانو گرفت و خم شد تا چشم           کورت دست 

  ».کنند ی مثل تو هیچ وقت هیچ کاري نمییها  آدم. تو هیچ کاري نکردي.کردم و از توي اتاقک نگهبانی تماشا میر
  ».زدم نات دستبرد میاماهاي  م به اون صندوق از کجا معلوم؟ شاید هم داشته«: آرتمیس پرسید

ز جـات دو سـانت هـم تکـون           تـو ا   .تونستم تمام مـدت پاهـاي تـو رو ببیـنم            از اونجایی که می    .معلومه دیگه «
  ».نخوردي

ایـن بـار تـو      «: هایش را از روي سینی برداشت و به دنبال باتلر دوید تا از آسانسور جـا نمانـد                   آرتمیس حلقه کلید  
  ».گردم من بر می اما .بردي

  »!منتظرتیم! زود بیا«: کورت دستش را دور دهانش حلقه کرد و فریاد زد
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  عزیز از دست رفته: فصل سوم

  
  کز پلیس، شهر هون؛مر

  .سروان نیروهاي ویژه، هالی شورت، آماده ترفیع درجه بود
 دو ي بازرسـی    ادارههنوز از زمانی که     .  قرن دانست  آمیز    بازگشت موفقیت شد این را بزرگترین       در چنین شغلی، می   

یت موفقیت آمیـز، هـالی      اما حالا، بعد از شش مأمور     . گذشت  سال هم نمی    بار او را مورد بازجویی قرار داده بود، یک        
گرفت که او اولین سـرگرد   اي تصمیم می به زودي شورا در جلسه. ي شناسایی نیروهاي ویژه بود گل سر سبد جوخه  

اي هـم او را هیجـانزده        انـداز، ذره    و در حقیقت، این چشم    . زن در تاریخ گروه شناسایی نیروي ویژه خواهد بود یا نه          
  .نکرده بود

. هاي یک جفت بال را ببندد و عازم مأموریتی روي سطح زمین بـشود               که سرگردي، تسمه  آمد    به ندرت پیش می   
  . هاي روي سطح زمین بفرستند تر را به مأموریت شد که افسران رده پایین وقتشان صرف این میها   آندر عوض،

توانـست هـر از گـاهی        اگر باز هم می   . هالی ذهنش را آماده کرده بود تا در صورت پیشنهاد ترفیع، آن را رد کند              
  .توانست با حقوق کمتر هم بسازد سري به سطح زمین بزند، می

به . تر این است که به فرمانده جولیوس روت بگوید که چه در فکر دارد               هالی به این تیجه رسیده بود که عاقلانه       
.  را توصـیه کـرده بـود       ها از او حمایت کرده بود و باز هم ایـن او بـود کـه ترفیـع او                   هر حال، روت در طی بازجویی     

البته، فرمانده هیچ وقت هیچ خبري را با روي گـشاده دریافـت             . کرد  فرمانده از این خبر با روي خوش استقبال نمی        
یک تشکر خشک و خالی و کوبیده شدن در، گیرشـان            هاي خوب هم، چیزي بیشتر از      خبر] حاملان[حتی  : کرد  نمی
  .امد نمی

حتی با وجود . کرد شهامتش را جمع کند و در بزند    روت ایستاده بود و سعی می     هالی آن روز صبح بیرون در دفتر        
هاي قرمز    اي که به لطف مو      دقیقاً سه فوت قد، او زیر ارتفاع استاندارد جنیان قرار داشت و از نیم اینچ ارتفاع اضافی                

  .شد، خوشحال بود و سیخ سیخی خود نصیبش می
هاي گل انداخته از میان شـکاف در پیـدا    شدت باز شد و صورت روت با گونهقبل از این که بتواند در بزند، در به     

  .شد
 متوجه  و بعد  »!جاااا ببینم   بیااا این «.  که مگس خاکستریش، صدایش را برید       کشید  چنان نعره » !ان شورت اااسرو«

بـه یکـی از   . نـیم یه معمایی هـست کـه بایـد حلـش ک    . بیا تو. ها، تو اینجایی«: شد که هالی کنار در ایستاده است    
 ».دوستاي گابلین خودمون مربوط میشه
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جا بود و چنان به صـفحه         هاي ویژه هم از قبل آن      فولی، مشاور تکنیکی نیرو   . هالی، به دنبال روت وارد دفتر شد       
  .نمایش پلاسماي دیواري نزدیک بود که موهاي دماغش فر خورده بود

ه«: روت توضیح داد   ». فرار کرده2سکالنژنرال ا. 1ي هاولر دوربین قلّ
  »؟]فرار کرده[فرار کرده؟ معلوم شده چطوري «: هالی تکرار کرد

بجاي این که این دور و برها ول بگردیم و جاسـوس بـازي در               ! 3دارویت«: هایش را شکاند و گفت      فولی انگشت 
  »!بیاریم، دقیقاً باید توي همین فکر باشیم

رنگ صورتش به ارغـوانی     » .ه انداختن و گوشه کنایه زدن نداریم      تیک ِ فولی، ما الان وقت   «: روت یک باره داد زد    
اگـر بـاد    . دوم چون اولی اوپال کوبوییه    . اسکالن دشمن ملی شماره دوئه    .  است PRاین یه بحران    «: تبدیل شده بود  

 لازم نیست به این حقیقت اشاره کنم که اسـکالن         . شیم ها برسونه، تو هون مضحکه می      این خبر رو به گوش رسانه     
  ».گانه رو دوباره راه بندازه شاید بتونه یه تعداد از رفقاي گابلینش رو دور هم جمع کنه و اتحاد سه

چنـد کلمـه حـرف او بـا فرمانـده      . هالی روبروي صفحه نمایش ایستاد و با آرنج، پشت فولی را از سر راه کنار زد      
  . انجام دادن وجود داشتهایی پلیسی براي جا کار این. توانست در انتظار باقی بماند روت می

  »بینیم؟ خب این چیه که داریم می«
ي هـاولر، مجتمـع تـأدیبی     قلهّ«: گر لیزري بخشی از صفحه نمایش را علامت گذاشت و گفت      فولی با یک اشاره   

  ».دوربین هشتاد و سه. 4ها گابلین
 »چی رو نشون میده؟«
  ».اسکالن داخل میشه، اما دیگه بیرون نمیاد. اتاق ملاقات«

  »تو خود اتاق هیچ دوربینی نیست؟«: ها را بررسی کرد و گفت هالی لیست دوربین
نـه، طبـق مـصوبات سـومین کنوانـسیون          «: روت سرفه کرد، یا شاید هم این صداي یک خرنـاس واقعـی بـود              

نه، افراد بازداشت شده مستحق رعایت شدن حریم فردي در اتاق ملاقات هستند آتلانتیس در مورد حقوق اج.«  
  »دونیم اون تو چه اتفاقی افتاده؟ پس ما نمی«
  ».نه تا اون حد، نه«
 »اي این سیستم رو طراحی کرده؟ در هر حال، کدوم نابغه«

توانست در مقابل سوزن زدن به سـنتور از خـود            او هرگز نمی  . اش گرفت   به رغم فضاي جدي موجود، روت خنده      
  .راضی مقاومت کند

                                                  :نوشت پا
 

1 Howler’s Peak  
2 Scalene  
3 D’Arvitگیرد اده قرار می، در زبان اجنه به عنوان نوعی فحش یا نفرین مورد استف.  
4 goblin correctional facility  
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هدوست اسبمون که اینجاست به تنه«   ».ي هاولر رو طراحی کرده  ایی سیستم امنیتی اتوماتیک قلّ
اش تقریبـاً بـه زیـر     کند لب پـایینی  هایش را آویزان می هایش را آویزان کرد، و وقتی که یک سنتور لب      فولی لب 

-هـر زنـدانی یـه جوینـده       . شـه فریـب داد      این سیستم رو هرگز نمـی     . مشکل از سیستم نیست   «: رسد اش می   چانه
آسایی فرار کنـه، مـا       حتی اگه یه گابلین موفق بشه به طرز معجزه        . اش داره   استاندارد زیر جلدي تو کله     5ي  هخوابانند

  ». کنیم و بعد برش گردونیمپا کلهتونیم از راه دور اون رو  می
  »پس مشکل چیه؟«: هایش را بلند کرد و گفت هالی دست

  ».کنیم کنه، ما سیگنالش رو دریافت نمی  هم مییا اگر. کنه خواباننده کار نمی-مشکل اینه که جوینده«
 ».شه گفت مشکل خب به این می«

توسط یک تصفیه کننده هواي روي میز او بـه درون کـشیده              فوراً   دود. روت یک سیگار قارچی مضر روشن کرد      
  ».کنه سیگنال رو بگیره  با یه واحد سیار در حال گشته و سعی می٦سرگرد کلپ«. شد

میز نشینی را دوست     او از افسرانی نبود که پشت     . زگی به درجه جانشینی روت ترفیع گرفته بود        کلپ به تا   ٧تروبل
 کلپ که هیچ چیز را به اندازه چسبیدن به پشت یـک میـز               ٨داشته باشد؛ برخلاف برادر کوچکترش، سرجوخه گراب      

کرد نصف چیزي    ، آرزو می  شد ترفیع بگیرد    اگر هالی مجبور می   . خوب و امن براي باقی دوره کاریش دوست نداشت        
 .باشد که تروبل هست

خب، چه کسی به ملاقـات ژنـرال اسـکالن          «: هالی توجهش را به طرف صفحه نمایش پلاسما برگرداند و گفت          
  »رفته بوده؟

ي   ها، این اسم به معنی داراي چهره       ظاهراً تو زبون گابلین   . ٩یه گابلین به اسم بون    . اش یکی از هزاران برادرزاده   «
  ».شریفه

ي عملیـات     هاي پـشت پـرده      کنن اون یکی از گابلین     هاي گمرك فکر می     بچه. بون. شناسمش  می«: هالی گفت 
  ».از شرف هم هیچ بویی نبرده.  باشه١٠قاچاق بواکل

. هاسـت  این لیست ملاقاتی  «: اي را در صفحه نمایش پلاسما باز کرد و گفت          گر لیزري خود، پرونده     فولی با اشاره  
تـونم تـو ویـدیو بهتـون         حداقل این یکی رو مـی     . ها وارد شده    دقیقه، به زمان رسمی زیرزمینی     بون تو هفت و سی    

 ».نشون بدم

                                                  :نوشت پا
 

5 Seeker-sleeper 
6 Kelp 
7 Trouble 
8 Grub  
9 Boohn  

10 B'wa Kell  
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پیکر را در راهروي ورودي زندان نشان داد که در حین بازرسی لیزري، بـا حـالتی            دانه، گابلینی غول   تصویري دانه 
  .زد عصبی کره چشمش را لیس می

ها بـا صـدایی      مخصوص بازدیدکننده  ِ د چیزي را یواشکی وارد کند، در      کن زمانی که مشخص شد بون تلاش نمی      
  .باز شد

  ».اون تو هشت و پونزده دقیقه بیرون رفته. و به این نگاه کنید«: فولی پایین لِیست را نشان داد
دوربین محوطه پارکینـگ نـشان      . بون که کاملاً روشن بود در مجتمع تأدیبی راحت نیست، به سرعت خارج شد             

 .که او تا رسیدن به ماشینش، چهار دست و پا دویده استداد 
  »گید بون هشت و پونزده دقیقه رفته؟ پس شما می«: هالی با دقت لیست را بررسی کرد و گفت

  ».هشت و پانزده دقیقه: گم گم، و آروم هم می یه بار دیگه هم می. همین حالا گفتم که«: فولی تصدیق کرد
خب، اگه این طوره، اون چطوري تونـسته تـو هـشت و بیـست دقیقـه                 «: زد و گفت  گر لیزري را قاپ       هالی اشاره 

  »دوباره خارج بشه؟
  .تر در لیست، نام بون دوباره قرار گرفته بود هشت خط پایین. درست بود

ممکـن  . تونسته دو بار خارج شده باشـه       او نمی ... این. این خطاي سیستمه  . ام من اون رو دیده   «: فولی زمزمه کرد  
  ».، همین١١یه باگه.  بعضی اوقات این مشکل رو داریم.نیست
  ».مگر این که دفعه دوم خودش نبوده باشه«

 .هایش را بالا برد سنتور به حالت دفاعی دست
ه         فکر نمی « ي هاولر وارد یا خارج میشه، یه دوجین بـار   کنی خودم هم به این فکر افتاده باشم؟ هر کس که به قلّ

اگر کامپیوتر بگه اون    . کنیم  هاي اصلی صورت رو بررسی می       حداقل هشتاد تا از نقطه     ما با هر اسکن   . بررسی میشه 
قـدر    حتـی مغزشـون ایـن     هـا      اون .محاله که یه گابلین بتونه به سیستم من کلک بزنه         . ه، پس اون خودشه       بون ِ خود

  ».کشش نداره که بتونن همزمان هم حرف بزنن و هم راه برن
او صورتش را بزرگ کرد و از یـک برنامـه           . ي ورود بون استفاده کرد      ي نمایش دوباره  گر لیزري برا    هالی از اشاره  

  .دستکاري تصویر استفاده کرد تا وضوح تصویر را بالا ببرد
 »دنبال چی میگردي؟«: روت پرسید

  ».هر چیزي. یه چیزي. دونم فرمانده نمی«

                                                  :نوشت پا
 

شود که معمولاً ناشی از خطاهاي کوچک و نکات نادیده  هاي کامپیوتري گفته می  در اصطلاح، به مشکلات موجود در سیستم 11
  .باشد نویسی می گرفته شده در برنامه
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شـهودي ناگهـانی شـبیه    .  حق با او بوده اسـت ناگهان پی برد که   . چند دقیقه وقت برد، اما سرانجام هالی فهمید       
یـه  . اینجـا رو ببینیـد    «: کرد گفت  در حالی که پیشانی بون را بزرگ می       . ي گردنش صدا کرد     یک گله زنبور، در پایه    

  ».گابلینه داره پوست میندازه. تاول فلسی
  »خوب که چی؟«: فولی با بدخلقی گفت

  ».هیچ تاولی در کار نیست. حالا ببینید «:هالی فایل خروج بون را دوباره باز کرد و گفت
  »!خسته نباشی. خوب تاول رو ترکونده«
ولی حالا سبز روشـنه و حتـی        . ره تو، پوست بون تقریباً خاکستریه       ببینید، وقتی داره می   . هاست بیشتر از این  . نه«

 ».یه الگوي استتار هم روي پشتش داره
  ».هر پیدا میشهکلی الگوي استتار خوب تو ش«: فولی خرناس کشید

  »نظرت چیه سروان؟«: کرد گفت روت که سیگارش را خاموش می
  »پس اون پوست کجاست؟. بون تو اتاق ملاقات پوست اندازي کرده«

  .کردند، براي چند لحظه سکوتی پیش آمد تبعات سؤال را بررسی می، در حالی که بقیه
  »طوري شده باشه؟ میشه این«: روت به سرعت پرسید

 ».فکر کنم بشه! یا خدا«: باً مات و متحیر مانده بودفولی تقری
ي   پنجـره . سنتور صفحه کلیدي بیرون کشید و انگشتان کلفتش بر فراز حروف زبـان گنـومی بـه پـرواز در آمـد                     

خیلـی شـبیه    . درون این پنجره، گابلینی دیگر در حال ترك اتاق بـود          . ویدئویی جدیدي روي صفحه نمایش باز شد      
در بزرگ سـازي    . فولی روي سر گابلین زوم کرد     . آمد   چیزي درست در نمی    . کاملاً خیلی، اما نه  . دآم  بون به نظر می   

نقش و نگارهاي روي پوست از بـین رفتـه بـود و بـه نظـر      . شد که پوست گابلین درست جا نیفتاده است  روشن می 
  .ي دور کمرش را با دست نگه داشته هاي اضافه رسید گابلین، چین می
  ».باورم نمیشه.  کردههمین کار رو«

بـون اونقـدر صـبر      . طلبی کرده باشـن     این جور نبوده که فرصت    . ریزي شده بوده    برنامهها     این تمام«: هالی گفت 
ژنرال اسـکالن پوسـت رو      . اند بعد رفته ملاقات عموش و با هم پوستش رو کنده         . اندازیش برسه   کرده تا وقت پوست   

شـه،   وقتی دوباره اسم بون نشون داده مـی . ، و از در جلویی بیرون رفتهي اسکنرهاي شما رو گول زده  پوشیده، همه 
  ».ساده است، اما کاملاً هوشمندانه. کنین که این یه خطاست شماها خیال می

توننـد ایـن      ها مـی   گابلین. العاده است  خارق«: فولی روي یک صندلی با طراحی مخصوص اداري ولو شد و گفت           
  »کار رو بکنند؟
بـه خودشـون    وقتی. کنی؟ یه خیاط گابلین میتونه بدون یدونـه پـارگی، پوسـت رو بکنـه               ی می شوخ«: روت گفت 
 ».هاشون از اون دوخته میشه پوشند، لباس  و چیزي میدن زحمت می

مـن کـه    . فکر کنند یا نـه    ها     این ي  تونستند خودشون به همه    ها می  منظورم این بود که گابلین    . دونم این رو می  «
 ».ي این کار رو کشیده ید اسکالن رو دستگیر کنیم و ببینیم کی نقشهما با. کنم فکر نمی
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جـا تـو      میخوام چک کنم ببینم اوپال کوبوي هنوز اون       «: فولی با دوربین کوبوي در کلینیک آرگون تماس گرفت        
هنـوز  . نـچ «. یک دقیقه بعد، او برگشت تا با روت رو در رو شود           » .این جور کارها، فقط خاص اونه     . بند هست یا نه   

، امـا   اش پیدا بشه    دوباره سر و کله   هیچ خوشم نمیاد که اوپال      . دونم این رو باید خوب بدونم یا بد         نمی. توي هپروته 
  ».دونیم با کی طرفیم طوري می حداقل اون

تونـه کـار اون باشـه، هـان؟      کنید می شماها که فکر نمی«: اش پرید فکري از ذهن هالی گذشت و رنگ از چهره  
  »آرتمیس فاول باشه؟تونسته  نمی

  ».غیر ممکنه. کار پسر خاکی مشهورمون نیست. قطعاً نه«: فولی گفت
هالی، به محـض ایـن کـه        . کردم  قدر این کلمه رو تکرار نمی       اگر جاي تو بودم، هی این     «: روت متقاعد نشده بود   

نـد روز، رد پـسر      اسکالن رو دستگیر کنیم، میخوام بري و یک دست تجهیزات مراقبت تحویـل بگیـري و بـراي چ                  
 ».فقط براي اطمینان. کنه ببین داره چی کار می. خاکی رو دنبال کنی

  ».بله قربان«
میخوام هـر   . هاي نظارتی رو تقویت کنی، هر چیزي که لازم داشته باشی            دم سیستم   به تو مجوز می   . و تو فولی  «

  ».مفرسته رو بخون اي که می تماسی که آرتمیس فاول داره رو بشنوم و هر نامه
من خاطرات اون از اجنـه رو       . بخشی بود   کار لذت . اما جولیوس، من خودم پاك شدن ذهن اون رو نظارت کردم          «

اگـه مـا جلـوي در      . طوري بیرون کشیدم که یه گابلین هم نمیتونه اونطوري حلـزون رو از صـدفش بیـرون بمکـه                  
که بتونه یـه چیـز        حتی براي این  . د نمیاره  برقصیم، اون باز هم ما رو به یا        ١٢ورودي خونه آرتمیس فاول هم کانکان     

  ».کننده یه جایی نصب کرده باشه ناقص و دست و پا شکسته یادش بیاد، باید یه جور تحریک
 .آمد کسی با او بحث کند روت هیچ خوشش نمی

. کـنم  ات رو کم می دوماً، هر چیزي که گفتم رو انجام بده اسب کوچولو، وگرنه بودجه   . اولاً به من نگو جولیوس    «
  »، این کانکان دیگه چیه؟١٣و سوماً، به حق اسم فروند

  ».ها رو میدم ترتیب برنامه. فراموشش کن«: هایش را گرداند و گفت فولی چشم
براي چنـد ثانیـه بـه آن        . سپس تلفن همراهی لرزان را از کمربندش بیرون کشید        » .ایه  کار عاقلانه «: روت گفت 

  .صدیق کردگوش داد و سپس در دهنی آن با خرخر ت
اون . تروبل محل ژنرال اسکالن رو پیدا کـرده       . فعلاً فاول رو فراموش کنید    «: بست گفت  در حالی که تلفن را می     

از قـرار معلـوم ژنـرال       . کنـی  فولی، تو توي شاتل علمی ما رو دنبال مـی         . هالی، تو با من میاي    .  هستش E37توي  
  ».خواد حرف بزنه می

  
                                                  :نوشت پا

 
12  cancan 
13  Frond 
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 .شد حگاهی از خواب بیدار میشهر هون براي داد و ستدهاي صب
ي صبح، ممکن است در این دوردورهاي اعمـاق زمـین کـه بجـز نـور مـصنوعی، نـور                       هر چند، استفاده از کلمه    

در مقایسه با استانداردهاي آدمیزادها، هون را با کمتر از ده هزار            . دیگري وجود ندارد، اندکی باعث سوء تفاهم بشود       
ولی براي اجنه، هون کـه قـسمت اعظـم آن، زیـر             . زرگتر از یک روستا دانست    شد چیزي ب    نفر سکنه، به زحمت می    

ي شاتل در اتلانتیس جدید مدفون بود، بعـد از اتلانتـیس باسـتانی، بزرگتـرین شـهر تـاریخ                      یک لنگرگاه سه طبقه   
  .شد محسوب می

ان مغناطیـسی آن،    میـد . گذشت خودروي نیروي ویژه فرمانده روت از میان ترافیک در این ساعت پر ازدحام، می             
روت و . رانـد  زد و به فضاهاي خالی موجود در خط سمت راست می بطور خودکار باقی خودروها را از سر راه کنار می     

تا آن موقـع، اوضـاع لحظـه بـه لحظـه      . کردند این سفر هر چه زودتر تمام شود هالی پشت نشسته بودند و آرزو می  
خواسـت بـا فرمانـده       ار کرده و حالا ردیاب او پیدایش شده بود و او مـی            اول از همه، اسکالن فر    . تر شده بود    پیچیده

  .روت حرف بزند
ساخت، این بود    یکی از دلایلی که از او فرماندهی خوب می        » فهمی؟ از این جریان چی می    «: ناگهان روت پرسید  

  .گذاشت که به عقاید افسرانش احترام می
  ».جا  اونن تنهایی برینتونی  نمیشمااقی قرار باشه بیفته، در هر حال هر اتف. ممکنه دام باشه. دونم نمی«

به هر حـال، زمـانی کـه مـن بـه            . حتی من هم اونقدر کله خر نیستم      . میدونم«: روت سرش را تکان داد و گفت      
اون دوست نداره تا زمان رسـیدن افـسر ارشـد، دور و بـر               . جا برسم، احتمالا تروبل ترتیب امنیت منطقه رو داده          اون
  »شناسم، نه هالی؟ درست شبیه یکی دیگه از افرادي که می. ر بمونهبیکا

هاي پشتیبانی، بارها     او به خاطر صبر نکردن براي نیرو      . هالی حالتی نیمی خندان و نیمی شکلک درآوردن داشت        
  .توبیخ شده بود

  .روت حفاظ ضد صدا بین خودشان و راننده را بالا برد
  ».در مورد موضوع سرگردي. زنیم هالیاي با هم حرف ب ما باید چند کلمه«

 .شد دیده میها   آناي از غم در سایه. هالی به چشمان مافوقش نگاه کرد
  ».پس نتونستم درجه رو بگیرم«: هالی که قادر نبود آسودگی خود را پنهان کند گفت

هـاي   تـاریخ نیـرو   اولین سـرگرد زن در      .  فرداست ،خبراعلان رسمی   . یا خواهی گرفت  .  رو گرفتی  نه، نه، درجه  «
  ».هر جوري حساب کنی موفقیت قابل توجهیه. شناسایی

 »...کنم اما فرمانده، فکر نمی«
این در واقـع  . در مورد شغلم. میخوام چیزي رو به تو بگم هالی «: روت با اشاره انگشتش او را ساکت کرد و گفت         

هـا قبـل، وقتـی کـه تـو       سـال . شی یـا نـه     یه مثال براي شغل تو هم هست، پس خوب گوش کن ببین متوجه می             
اي  هر لحظه . عاشق بوي هواي تازه بودم    . پوشیدي، من یه سرباز ماهر شناسایی بودم       سرهمی بچگونه و پوشک می    

  ».اي طلایی بود گذروندم، لحظه که زیر نور مهتاب می
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 به روي سطح،    هاي خود  او هم در مورد سفر    . هالی در این که خودش را به جاي فرمانده بگذارد، مشکلی نداشت           
  .احساس مشابهی داشت

دادم، که از قرار معلوم، باید بگم زیاده از حد خـوب              تونستم خوب انجام می     بنابراین من کارم رو تا جایی که می       «
  ».یه روز من رفتم و خودم رو انداختم توي چاه ترفیع. بود

آمـد از     کمتر پـیش مـی    . ماشین نپیچد روت انبرك یک کره پالاینده را در انتهاي سیگارش قرار داد تا بویش در               
  .این کارها بکند

ام رفتم و همین رو بهش       خواستم، بنابراین به دفتر فرمانده     این آخرین چیزي بود که می     ! سرگرد جولیوس روت  «
باور بکنی یـا نـه،      » .هاي الکترونیکی پر بکنم    نمیخوام پشت میز بشینم و فرم     . ام  من یه جن عملیاتی    «:گفتم. گفتم

 ». داغ کرده بودمحسابی
کـرده و بـا       فرمانده بیشتر وقتش را در حـالتی داغ       . اش بر نیامد   هالی سعی کرد حیرتزده به نظر بیاید، اما از عهده         

  .گذراند و براي همین بود که اسم مستعارش را گذاشته بودند لبو صورتی سرخ می
  »فت؟میخواي بدونی چی گ. ام چیزي گفت که فکرم رو عوض کرد اما فرمانده«

ایـن ترفیـع مـال تـو        ! جولیوس": ام گفت  فرمانده«: روت بدون این که منتظر جواب بماند، داستانش را ادامه داد          
  »میفهمی منظورم چیه؟«: روت ابرویی بالا برد و گفت» ».متعلق به مردمه. نیست

 .ایراد استدلال او همین بود. فهمید هالی منظور او را می
اي مثـل   به اجنـه ها   اون.مردم به افسرهاي خوب نیاز دارند، هالی«: اشت و گفتروت دستش را روي شانه او گذ 

خواد در حالی که بـاد تـو دمـاغم            مگه من دلم نمی   . هاي خاکی، حمایت کنند    در مقابل آدم  ها     اون تو نیاز دارند تا از    
قـدر مفیـد باشـم؟        تونم همـین   جوري می   آیا اون . ها این طرف و اون طرف ویراژ بدم؟ خب آره          افتاده، زیر نور ستاره   

  ».نه
تو یه افسر خوب شناسایی     » .نور شعله، کره پالاینده را روشن کرد      . روت مکثی کرد تا پک عمیقی به سیگار بزند        

هر از گاهی یه کم خودسر، چندان احترامی براي دستورهاي مافوقت           . ام هایی که دیده   یکی از بهترین  . هستی، هالی 
هـاي ویـژه     تونی زیرزمین بهتر به نیرو     کردم که می   اگر فکر نمی  . جود یه افسر ذاتی هستی    قائل نیستی، اما با این و     

  »فهمی؟ می. دیدم که تو رو از خط مقدم بکشم بیرون خدمت کنی، خوابش رو هم نمی
حق با او بود، گرچه بخش خودخواه هالی هنوز هـم آمـادگی پذیرشـش را           » .بله قربان «: هالی با افسردگی گفت   

  .فاول را، قبل از این که شغل جدیدش او را در زیرزمین پا بند کند، در پیش رو داشتبر حداقل او نظارت . نداشت
بعضی اوقات، فقط براي از بین بردن خستگی، میتونی یه مأموریت            .سرگرد شدن، مزایایی هم داره    «: روت گفت 

اون از نـسل جدیـد   . وبـل کلـپ نگـاه کـن       به تر . شاید تو هاوایی، یا نیوزیلند    . یه چیزي روي سطح   . به خودت بدي  
  ». که نیروهاي ویژه بهش نیاز داره باشهشاید این همون چیزي. سرگردهاست، بیشتر دستش تو کاره

به محض این که بلوط سرگردي روي یقه یونیفرم         . کند به او دلداري بدهد     دانست که فرمانده سعی می     هالی می 
  .برود اصلاً آورد که تازه اگر شانس می. ازه حالا روي زمین برودتوانست به اند گرفت، دیگر نمی او قرار می
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ي کاري    تا حالا، دوره  . م لب تیغ    ي سرگردي، گردن خودم رو گذاشته       ببین هالی، با پیشنهاد دادن تو براي درجه       «
  ».اگه نظرت اینه که ترفیع رو رد کنی، همین الآن به من بگو تا اسمت رو پس بگیرم. اي پرماجرایی داشته

  .یا حالا یا هیچ وقت! هالی پیش خودش فکر کرد، آخرین شانس
اش پیـدا    تونم رد کنم؟ کی میدونه آرتمیس فاولِ بعدي، کی دوباره سر و کلـه              چطور می . کنم  رد نمی . نه«: گفت
  »میشه؟

کـرد کـه     او تـصور مـی    . زد  آمد؛ انگار کس دیگري داشت حرف می       هاي هالی، صدایش دور به نظر می       در گوش 
او پـشتِ میـز نـشین       . یک کار پشت میـزي    . آیند اش به صدا در می     آور، پشت هر کلمه    هاي یک زندگی ملال    نگز

  .شد می
خوشـحال بـاش    «: هاي هالی بیـرون کـرد      هاي دست عظیم او هوا را از درون شش          روت روي شانه او زد، ضربه     

 ».میدونی، زندگی زیرزمینی هم براي خودش چیزیه! سروان
  ».میدونم«: اي اعتقاد گفت و بدون ذرههالی به تلخی 

  . توقف کردE37خودروي پلیس در کنار 
  .روت در خودرو را باز کرد و خواست تا پیاده شود، اما توقف کرد

سـپس در را    » .کـنم هـالی    من بهت افتخار مـی    ... اگر براي تو فرقی داره    «: به آرامی و تقریباً تته پته کنان گفت       
هاي ورودي نـشانه رفتـه        هایشان را به سمت مسیل     ن نیروهاي ویژه رفت که اسلحه     بست و به میان جمعیت افسرا     

  .بودند
گرفت، و با خود فکر کـرد البتـه کـه       هالی فرمانده را تماشا کرد که لحظه به لحظه کنترل اوضاع را به دست می              

  . کند فرق می
  .کند خیلی هم فرق می

 
از زیر آب ظـاهر     ها     آن بسیاري از . ا سطح زمین امتداد داشت    ها، مجراهاي طبیعی ماگما بود که از هسته ت         مسیل

هـاي   هـا، گـاز     آوردند، اما برخی از آن     هاي گرم ایجاد کننده زندگی در عمق زیاد آب را بوجود می             شدند و جریان   می
. نـد داد  سوراخ کرده بود، بیـرون مـی       ها را مثل آبکش سوراخ      هایی که خشکی   ي شکاف و رخنه      خود را از میان شبکه    

 شـکلی  تخـم مرغـی      ون کپسول تیتانیومی  هاي ماگما براي بالا فرستادن افسرانش در       هاي ویژه از قدرت شعله     نیرو
فعـال اسـتفاده      هاي نیمـه    توانست از مسیل    تر بکند، می    خواست با شاتل سفري آهسته      اگر کسی می  . کرد استفاده می 

  .کند
E37      هاي قاچـاق    ها از آن در عملیات     ر، مسیلی بود که گابلین    زد و تا همین اواخ       در مرکز شهر پاریس بیرون می

 نیـاز   ] و متروکه شده بـود   [ و به همین دلیل      ها بود که بر روي عموم بسته بود،         ترمینال سال . کردند خود استفاده می  
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 اعضاي یک شرکت فیلمسازي بودند که در مورد انقلاب بواکـل بـراي              E37فعلا، تنها ساکنین    . به بازسازي داشت  
 شده بـود، و  AMPي  کرد، کسی که سه بار برنده  بازي می١٤یلار پیتانقش هالی را اسک . ساختند وزیون فیلم می  تل

وقتی که هالی و روت رسیدند، سـرگرد تروبـل   . شد بایست کاملاً به صورت کامپیوتري ساخته می      آرتمیس فاول می  
  .دي ترمینال مستقر کرده بودهاي ویژه را در اطراف ورو کلپ سه جوخه از نیروهاي عملیاتی نیرو

  ».من رو در جریان بذار سرگرد«: روت دستور داد
هـاي ثـانوي     تمـامی ورودي  . یه راه به داخل داریم و راهی به خارج نیـست          «: کلپ به ورودي اشاره کرد و گفت      

  ».بگذره، بنابراین اگر اسکالن اینجا باشه، مجبوره براي خونه رفتن، از میون ما  هاست که فرو ریخته مدت
 »مطمئنیم که اون اینجاست؟«

اما هرکسی به اون کمـک کـرده تـا فـرار کنـه،              . ها رو دریافت کردیم    ما سیگنال . نه«: سرگرد کلپ اعتراف کرد   
تونیم بگیم، اینه که یکـی        تموم چیزي که با اطمینان می     . میتونسته سرش رو هم باز کنه و فرستنده رو بیرون بیاره          

» .بـا ایـن برگـشتند     هـا      اون هاي شناسایی خودم رو فرستادم تو و       من چند تا از بهترین جن     . کنه داره با ما بازي می    
بـراي  هـا      آن ها به اندازه ناخن انگشت شست بودند و معمولاً از           چیپ. دادها     آن تروبل یک چیپ صوتی را به دست      

هایش را دور چیپ      روت انگشت  .این یکی به شکل کیک تولد بود      . شد هاي کوتاه تبریک تولد استفاده می      ضبط پیام 
  .انداخت هاي آن را به کار می مدار گرماي دست او میکرو. قفل کرد

تر به    هاي ارزان قیمت، حتا سوسمارگونه     صداي هیسی از بلندگوي کوچک پخش شد که به دلیل استفاده از سیم            
  .آمد نظر می

فقـط  .  هالی شورت رو هم بیـار      -اون زنه . راز بزرگی رو بهت میگم    . خوام با تو حرف بزنم      می. روت«: صدا گفت 
پیام با یک آهنـگ  » .رفقاي من مواظب خواهند بود    . میرند  ها می   اي باشه، خیلی   اگه کس دیگه  . شما دو تا، نه بیشتر    

  .صداي شلوغ و شاد آن، آن با متن پیام تضاد خاصی داشت. شد شلوغ و پلوغ قدیمی تولد تمام می
  ».اشون ادا و اطوارن همهاستاد . ها گابلین«: روت اخم کرد و گفت

. هـاي کوبـوي بـودیم      ما دو تا سـال قبـل تـو آزمایـشگاه          . ندهاین یه دامه فرما   «: هالی بدون اندکی تردید گفت    
اگر بریم اون تو، کی میدونـه چـی در انتظـارمون خواهـد       . دونند ها به خاطر شکست کودتا، ما رو مسئول می          گابلین
  »بود؟

پس چه . ما نباید به خطر بیفتیم. کنی حالا شبیه یه سرگرد فکر می    «: ي تکان داد و گفت    سر تأیید   روت به نشانه  
  »اي داریم تروبل؟ هاي دیگه گزینه
  ».ها بمیرید اگر برید، ممکنه شما. ها خواهند مرد اگر شماها داخل نشید، خیلی«
  »هیچ چیز خوبی براي گفتن نداري؟. ها نیست مجموعه جالبی از گزینه«

                                                  :نوشت پا
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: قاب کلاه خود را پایین برد، و درون یک صفحه نمایش کوچک روي نقاب شفاف به جـستجو پرداخـت                   تروبل ن 
یـه جـسم    . هاي ماده و گرما رو انجام بدهند       ما موفق شدیم که اسکنرهاي امنیتی ترمینال رو راه بندازیم و اسکن           «

هر کاري داره اون تو     . اگر خودش باشه  پس اسکالن تنها است، البته      . زا رو توي تونل ورودي پیدا کردیم       منفرد گرما 
ي سوسـک و      فقط یک مشت فضله   . شناسم همراهش نداره   اي که می   اي از سلاح و مواد منفجره      میکنه، هیچ نمونه  

  ».H2Oماده قدیمی و خوبمون، 
  »هاي ماگما نیست؟ هیچ خبري از شعله«: هالی پرسید

 چـپش بـه حرکـت درآورد و تـصویر صـفحه      ي خود را در طول یک صفحه روي دسـتکش     تروبل انگشت اشاره  
پس اسکالن نقشه   . این مسیل دائمی نیست   . چند ماهه که چیزي نبوده     این«. نمایش را روي لبه کلاهش پایین برد      

  ».نداره شماها رو بپزه
  .هاي روت شبیه دو سیم پیچ داغ بخاري، سرخ شد گونه

ها رو بفرستم اون تو      م تاکتیکی ا  وسوسه شده . شدههامون تموم    کردم دردسر گابلین   فکر می ! دارویت«: فحش داد 
  ».و شانس رو روي این بذارم که اسکالن داره بلوف میزنه

پنج تا جن در    . ها صدمه بزنه   جا چیزي نداره که بتونه به شما        اون اون . این نصیحت من هم هست    «: تروبل گفت 
 ».کنیم  اسکالن رو سوار ماشین میاختیارم بذارید، بعد قبل از این که حتی خودش بفهمه دستگیر شده،

  »کنه؟ خواباننده کار نمی-تا جایی که من متوجه شدم، بخش خواب آور سیستم جوینده«: هالی گفت
خواباننده تـا همـین   -جوینده. کنه مجبوریم فرض رو بر این بذاریم که کار نمی «: تروبل شانه بالا انداخت و گفت     

اسکالن میدونسته ما داریـم  . جا ، چیپ صوتی رو برامون گذاشته بودن اینکرد، و وقتی هم که رسیدیم     الان کار نمی  
  ».حتی یه پیام هم برامون گذاشته. میایم

الفـوري اون تـو نیـست، و مـا            هیچ خطر فی  . من باید برم تو   «: روت مشتش را به کف دست دیگر کوبید و گفت         
اي نـدارم، واقعـاً      مـن چـاره   . ن تهدیدش نـداره   تونیم فرض رو بر این بذاریم که اسکالن راهی براي عملی کرد            نمی
  ».من بهت دستور نمیدم که با من بیاي، سروان شورت. ندارم

هـیچ راه دیگـري وجـود       . حق بـا فرمانـده بـود      . خورد، اما ترس را فرو خورد       هالی احساس کرد شکمش پیچ می     
  .محافظت از مردم. معنی افسر نیروي ویژه بودن همین بود. نداشت
 ».من خودم داوطلبم.  به من دستور بدید فرماندهلازم نیست«
ممکنه ما مجبور باشیم داخل بشیم، ولی مجبـور         . حالا تروبل، بذار فولی و شاتل داخل سنگر بندي بشند         . خوبه"

 ».نیستیم غیر مسلح بریم تو
اتلش هـا، سـلاح در عقـب ش ـ         ي پلـیس آدم     خانـه   فولی در عقب شاتل خود، تقریباً به قدر کل موجـودي اسـلحه            

. در هر اینچ از فضاي دیوار یا یک کابل برق پیچ شده بود، یا یک تفنگ از قلابـی آویـزان بـود                      . جاسازي کرده بود  
وقتـی هـالی وارد شـد،       . کرد سنتور در وسط این فضا نشسته بود و یک اسلحه دستی نوترینویی را تنظیم دقیق می               

  .سنتور اسلحه را به سمت او انداخت
  »!هی، مواظب باش«: ت گرفت و گفتهالی آن را با مهار
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تا زمانی که کامپیوترش صاحبی رو ثبت       . اش هنوز وارد نشده    کد ماشه . نگران نباش «: فولی پوزخندي زد و گفت    
فایـده   ها، براشون بـی      گابلین  بیفته دست  حتی اگه این اسلحه جدي جدي     . تونه باهاش شلیک کنه    نکنه، کسی نمی  

  ».بعد از شورش بواکل، فکر کردم وقت بالا بردن سطح امنیتمون رسیده.  منهاي یکی از آخرین پیشرفت. است
چراغ قرمز اسکنري در انتهاي قبضه پلاستیکی روشن شد، امـا بعـد             . هالی انگشتانش را دور دسته تپانچه پیچید      

  .سبز رنگ شد
 ».، مال یه زن خاصه3000از حالا به بعد، این اسلحه نوترینویی . تو صاحبشی. اینه«
  ». رو ترجیح میدم2000. این خیلی سبکه«: الی اسلحه شفاف را در دستش سبک و سنگین کرد و گفته

از . سبکه، ولی بهش عادت میکنی    «: فولی مشخصات اسلحه را روي صفحه نمایش متصل به دیوار آورد و گفت            
 بـه   ،گیـره  ن تو نیرو می   بوسیله انرژي جنبشی و از حرکت بد      . ي فلزي وجود نداره     مزایاش اینه که توش هیچ قطعه     

. یـابی تـو کلاهخـودت متـصله        طبیعتاً به یه سیـستم هـدف      . اي کوچولو به عنوان زاپاس      ي یه باطري هسته     علاوه
  »!اش واقعاً غیر قابل نفوذه و اگر من باشم، ابزار خیلی باحالیه بدنه

هـاي ویـژه ثبـت میـشه،         یـرو هر شلیک تو کامپیوتر ن    «: فولی نمونه بزرگتري از آن را به دست روت داد و گفت           
این طوري کلی در وقت کامپیوترهـاي       . بنابراین میتونیم بگیم کی شلیک کرده، کی شلیک کرده و در کدوم جهت            

  ».شه جویی می  صرفهي بازرسی اداره
  ».دونم از شنیدنش خوشتون اومد می«: به هالی چشمکی زد و گفت

پـیش از ایـن     ها     آن . بخوبی شناخته شده بود    ي بازرسی   اداره او براي . هالی در جواب به سنتور نگاه چپی انداخت       
اي او دو پرونده به راه انداخته بودند و عاشق فرصتی بودند که بتوانند سومین را هم بـه جریـان                      بر علیه رفتار حرفه   

را به یقـه    هاي سرگردي    تنها چیز خوبی که در ترفیع درجه گرفتن وجود داشت، وقتی بود که فرمانده بلوط              . بیندازند
  .شد دیدنی میها   آنهاي آن وقت صورت. کرد او وصل می

امـا اگـر تیـر خـوردیم     . تونیم شلیک کنـیم  حالا می. خیلی خوب«:  خود را در جلد قرار داد و گفت ي  روت اسلحه 
  »چی؟

م هاي خـود   هاي ترمینال رو هک کردم و چند تایی هم از سنسور           اسکنر. خورین  تیر نمی «: فولی با سماجت گفت   
در بدترین حالت، ممکنـه پـا بـذارین         . جا چیزي که بتونه به شما دو تا صدمه بزنه وجود نداره             اون. جا کاشتم   رو اون 

 ».روي پاي خودتون و قوزك پاتون رگ به رگ بشه
فولی، لازمه بهت یادآوري کنم قبلا تو همین ترمینال، اگر درسـت یـادم   «: رنگ چهره روت تا گردنش سرخ شد   

  »هات کلاه رفته، نه؟  سر سنسورمونده باشه،
چطـوري  . ام من سال گذشته رو فراموش نکرده     . آروم باش فرمانده  . خب خب، خیلی  خیلی«: فولی به سرعت گفت   

  »انداخت؟ تونستم فراموش کنم، وقتی هر پنج دقیقه یه بار، هالی همه چیز رو یادم می می
تعدادي شماره را به دنبال هـم در صـفحه قفـل            .  میز بلند کرد و گذاشت روي     سنتور دو جعبه مهر و موم شده را       

نقـشه  . هاي واحد شناسـایی هـستند       اینها نسل آینده لباس   «: را یک هو بلند کرد    ها    وارد کرد و درپوش   ها     آن امنیتی
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کـه ایـن قـدر      اي    هاي ویژه ازشون پرده برداري کنم، اما با داشتن فرمانـده           کشیده بودم ماه دیگه تو کنفرانس نیرو      
  ». بهتره همین امروز اینا رو با خودتون داشته باشین،ره عملیات  میر یراقه و دارهحاض

لبـاس انـدکی بـرق زد و سـپس بـه رنـگ              . هاي یک سره را از درون جعبه بیرون کـشید           هالی یک از آن لباس    
  .هاي وانت درآمد دیوار

. ین تقریبا همیشه نامریی خواهیـد بـود       نامریی کننده ساخته شده، بنابرا     ِ پارچه جدن از زرورق   «: فولی توضیح داد  
  ».جویی کنین تونین توي استفاده از سپر جادوییتون صرفه جوري می این
 یـک جـور طراحـی     . ی هم داخل این لباس تعبیه شـده       یها بال .شه خاموشش هم کرد     رو می البته این عملکرد    «

انـرژي خودشـون رو از یـه بـاطري روي           هـا     ناو. هـا   بـال  ِ ایه تو معماري   تازهي    تاشوي پنهانی داره که اصولن ایده     ِ
هاي خورشیدي کوچیکی پوشـیده شـده تـا در پروازهـاي روي         کمربندتون به دست میارن و البته هر بال، با باطري         

تونیـد بـدون هـیچ طـور         بنـابراین حـالا مـی     .  فشار هم دارند   ي  ها برابر کننده   علاوه، لباس ه  ب. زمین هم به کار بیاد    
  ».ون شدنی، از محیطی به محیط دیگه بریدشکستگی و درب و داغ

 ».باید کلی خرجشون شده باشه«: روت لباس دیگر را مقابل روي او نگه داشت و گفت
ام خـرج     تحقیقـات سـال گذشـته      ي  نصف بودجه . تونی حتی حدس بزنی    نمی«: فولی سرش را تکان داد و گفت      

ایـن دو تـا     . هاي قدیمی رو عوض نخواهند کـرد       باس ل  دیگه هم   پنج سال  ها کمِ کم تا      اون .ارتقاي این لباس شده   
ضـد شـوك    هـا      اون .شـم  هاي عملیاتی هستند که ما داریم، بنابراین از برگردوندنشون خیلی متشکر مـی             تنها نمونه 

پلیس مقر  دار از اطلاعات تشخیصی رو به سمت         هستند، ضد آتش، نامریی در مقابل رادار و همچنین جریانی دنباله          
حیات بدن تون رو مخـابره میکنـه، امـا ایـن لبـاس      اي  پایههاي  هاي فعلی نیروهاي ویژه داده   کلاه. هکن  می مخابره

تونـه    می ،مسدود شده یا نه   هاتون    تونه بهمون بگه که آیا شریان       می جدید جریان دومی از اطلاعات رو میفرسته که       
حتی براي مـواردي     .یه کلینیک سیاره  این  . شکستگی استخوان رو تشخیص بده و حتا به خشکی پوستتون پی ببره           

 ».اش داره که یه انسان بهتون شلیک کنه، یه صفحه ضدگلوله روي سینه
  .پارچه فلزي به سرعت زمردي رنگ شد. هالی لباس را در مقابل یک صفحه نمایش پلاسماي سبز رنگ گرفت

  ».سبز رنگ منه. ازش خوشم میاد«: او گفت
مـصادره کـرده بـود و تـو          وه فیلمبرداري در گوشه و کنـار قـرار داده بودنـد،           هایی را که گر    تروبل کلپ نورافکن  

کـرد و     مـی  نور سرد هر ذره گرد و غبار را روشن        . چیده بود و به کارشان انداخته بود      ها    بندرگاه شاتل  ِ پایینیي    طبقه
 بیرون کشیده بودنـد     هاشان را  اسلحه فرمانده روت و کاپیتان شورت    . محیط را کرده بود مثل محیط زیر آب       ي    همه
  .رفتند  میهاي کلاهخود هاشان را پایین داده بودند و به سمت کناره اتاق و لبه

نظـرت در   «: کلاهـش بـود پرسـید       ي    گر لِبه  آگاه مشغول وارسی تصویرهاي روي نمایش       هالی که به طور ناخود    
  »؟مورد لباس چیه

 سـازگار شان    کلاههاي    اطراف و روي تصویر     ي محیط   کارآموزان نیروي ویژه اغلب به سختی با تمرکزِ دوگانه رو         
افـسرِ   ِ گفتند که مربوط بود به بـالا آوردن         می گلدانآورد که به آن پر شدن ِ        می ، حالتی به بار   اغلب نتیجه . شدند می

  .شنیروي ویژه تو کلاه
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 فولی نگو که این رو      به. فهمی که بال هم پوشیدي     به اندازه یه پر سبکه و حتی نمی       . بد نیست «: روت جواب داد  
 ».کافی باد دارهي  تو گلوش به اندازه! گفتم

  ».لازم نیست بهم بگه فرمانده«: ها گفت صداي فولی در گوشی
بلندگوها ژل لرزاننده جدیدي داشتند و صداي فولی طوري بود انگار که سنتور همراهش درون کلاهخود حضور                 

  ». از درون محیط امن شاتلالبته. در این راه، هر قدم با شما هستم«. دارد
  ».البته که از اون تو! معلومه«: سري گفت  روت با خیره

اطمینان داده بود در این بخش از ترمینـال، هـیچ           ها     آن فولی به . هر دو با احتیاط از خط اطاقک بازرسی گذشتند        
  زمینـه، بـه قیمـت جـان تمـام     و اشتباه در ایـن .  اما سنتور قبلا هم اشتباه کرده بود    .محتملی وجود ندارد   ِ جور خطر 

 .شد می
  کمپانی فیلمسازي به این نتیجه رسیده بود که کثیفی درون ترمینال، بـه انـدازه کـافی نیـست و بنـابراین کـف                       

  .خاکستري رنگی را در گوشه و کنار پاشیده بودند
طـور    که این   تلخ؛ حداقل خودشان   ي  یک اشاره . آنها حتی سر یک عروسک را هم گذاشته بودند بالاي یک کپه           

  .هاي لیزري قلابی، سیاه شده بودند هاي برقی بر اثر سوختگی دیوارها و پله. کردند فکر می
  ».جدا مسابقه تیراندازي بوده«: روت با خنده گفت

  ».شک دارم شش تا دونه شلیک هم صورت گرفته باشه.  یه کم اغراق آمیزه"
هـا در    شـاتل اصـلی کـه توسـط گـابلین         . از پـیش رفتنـد     سوار شدن، به سمت ناحیه باراند      ي  ها درون منطقه   آن

شـاتل بـه رنـگ سـیاه        . شد، بازسازي شده و در ساحل بارانداز قـرار داده شـده بـود              هاي قاچاق استفاده می    عملیات
اضـافه کـرده    ش  ناقصی به سبک گابلینی به نـوک       ِ تزیینیي    دماغه تر به نظر بیاید و     درخشان درآمده بود تا ترسناك    

 .بودند
  »؟چقدر مونده«:  در میکروفون خود گفتروت

  ».کنم  میمخابرههاتون  من علائم حرارتی رو به کلاه«: فولی پاسخ داد
 نقشه اندکی گیج کننـده بـود، چـون در اصـل           . ظاهر شد ها     آن هاي چند ثانیه بعد، نموداري در تصاویر کلاهخود      

دو تا به هم نزدیک بودند      . ل ساختمان وجود داشت   سه منبع گرمازا داخ   . در حال نگاه کردن به خودشان بودند      ها    آن
هیکل سوم بدون حرکت در تونل دسـتیابی سـاکن مانـده            . رفتند؛ هالی و فرمانده     می و به آرامی در لبه مسیل پیش      

  .شد  می سفیدE37 یی گرماي  چند اینچ در پشت سر این پیکر، گرمایاب بر اثر محدوده. بود
. کـرد  دند؛ هفت پا فولاد سخت که تونل دستیابی را از باقی ترمینال جدا می             ها به درهاي محفظه سوزان رسی      آن

قفـل شـده    هـا     در. لغزیدند تا به درون خود مسیل بیفتنـد        هاي مغناطیسی می   ها درون آن روي ریل     شاتل و کپسول  
  .بودند
  »؟رو از راه دور باز کنی، فولیها   اینمیتونی«



 

 »47«

  شیرین سادات صفوي/ مهدي مرعشی    ین کالفرااُ/ آرتمیس فاول و فریب اوپال

 ي  تکرانه کاري کردم تا سیستم اپراتوري خودم با کامپیوترهاي قراضـه          من خیلی مب  . معلومه که میتونم فرمانده   «
  »...ها هم نیست به همین سادگی. ترمینال ازدواج کنند

فقط قبل از اینکـه خـودم بیـام اونجـا و بـا              . حرفت رو قبول دارم   «: کرد گفت  فرمانده که حرف فولی را قطع می      
  ».ه رو فشار بدهکوبیدن صورتت رو صفحه کلید این کار رو بکنم، دکم

 ».شوند هرگز عوض نمیها  بعضی چیز«: داد زمزمه کرد فولی که دکمه را فشار می
هاي معـدنی ذوب شـده        باستانیِ سنگ  ي  هاي در هم پیچیده    تکه. داد  داغ، بو می   ي  تونل دستیابی مثل یک کوره    

اي از دوده پوشـیده شـده و جاپاهـاي     تههر پله با پوس. از سقف آویزان بود و زمین زیر پا، ترك خورده و شیاردار بود 
اي کـه تـو چنـد پـایی َ           رفت به سمت پیکر تیـره       می جاپاي دیگري هم بود که    . به جا مانده بود   ها     آن عمیقی روي 

   . روي زمین افتاده بود،مسیل
  ».اونجا«: روت گفت

  ».دیدمش«: کرد گفت اش را روي بدنه آن پیکر تنظیم می هالی که نوك اسلحه
 ».تو تیررس نگهش دار«: دستور دادفرمانده 

  ».من میرم پایین«
کرد، هالی نیـاز      می اگر اسکالن حرکتی  .  هالی کنار باقی ماند    ي  روت در امتداد تونل پیش رفت و از جلوي اسلحه         

  .به شلیکی تمیز داشت
هیکـل او بـا   . اشت، بدون حرکت چمباتمه زده بود و پشتش به دیواره تونل تکیه د )اگر این خود او بود    (اما ژنرال   

  .یک شنل تمام قد پوشیده شده بود
  .هسته شنید ِجریانهاي  شد فراتر از زوزه  میش رایخود را روشن کرد، بنابراین صدا ِکلاه PAفرمانده 

  ».هات رو بذار روي سرت دست. رو به دیوار بایست. تویی که اونجایی«
هـایش   زانو. تر شد  حالی که دائم مراقب بود، نزدیک     روت در   . هالی هم چنین انتظاري نداشت    . پیکر حرکتی نکرد  

  .اي بپرد خمیده بود و آمادگی داشت هر لحظه به گوشه
  .کوچکی به شانه پیکره زدي   خود ضربه3000او با نوترینو 

  ».بلند شو اسکالن«
. رار گرفـت  گابلین کج شد و صورتش روي زمین تونل ق        . سیخونک آنقدر کافی بود تا هیکل را به پهلویی بیندازد         

اي افتاد و صـورتش را       کلاهک با صدایی به گوشه    . انگار که خفاش باشند   . هاي کوچک دوده، به پرواز در آمدند       تکه
  .تر، چشمانش را از همه مهم. نشان داد

  ».هیپنوتیزم شده. خودشه«: روت گفت
کـرد   مـی  تأییـد    ود، چون حسابی توي کار ب    ِ این یک جور پیشرفت   . چشمان باریک ژنرال ورم کرده و خالی بودند       

 .اند و هالی و روت وارد یک دام شده فرار را ترتیب دادهي  کس دیگري نقشه
  ». فوراً.پیشنهاد میدم بریم«: هالی گفت
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  ».حالا که اینجاییم، میتونیم اسکالن هم با خودمون برگردونیم. نه«: شد گفت روت که به سمت گابلین خم می
، هالی در گزارشش نوشت    بعداً.  قرار دارد و آماده شد او را روي پاهایش بکشد          او دست آزادش را روي یقه گابلین      

چیزي که بر خـلاف عجیـب و غریـب          . که درست در همین دقیقه، همه چیز به طرز وحشتناکی غلط از آب در آمد              
  .بودنش، یک گشت زدن عادي و یک کار روزمره بود، ناگهان از همه جهت تبدیل به کاري بدخواهانه شد

  
  ».به من دست نزن، الف«: صدایی گفت

هـاي   اما چطور چنین چیزي امکان داشت؟ لب      . صداي اسکالن .  یک گابلین بود   ي  کننده هیس صدا، صداي هیس  
  .ژنرال حرکت نکرده بود

  »؟اینجا چه خبره«. روت به عقب برگشت و محکم ایستاد
 .داد  میکرد و هشدار  میشم سربازي هالی وزوز

  ».همین حالا. باید بریم، فرمانده. ازش خوشمون نخواهد آمدهر چیزي که هست، «
  ».اش اومد این صدا از تو سینه«: چهره روت متفکر بود

  ».شاید جراحی شده«: هالی گفت
  ».بیا از اینجا بریم«

فلزي به سینه ژنرال چسبیده     اي    جعبه. فرمانده دستش را به سمت پایین دراز کرد و شنل اسکالن را به کناري زد              
صـورتی تیـره در صـفحه       . جعبه مکعبی یک فوتی بود که صفحه نمایش کـوچکی در وسـط آن قـرار داشـت                 . ودب

 .زد مشخص بود و حرف می
ذاره کـه روت از یـه        یمـشهور نم ـ   ِ فرمانده روت  ِ نفس. دونستم که میاي   می. آه، جولیوس «: صداي اسکالن گفت  

  ».يیه دام واضح، و تو درست واردش شد.  کناره بگیرهمأموریت
لنگیـد، آهنـگ کلامـش       میاش    صدا بدون تردید به اسکالن تعلق داشت، اما یک جاي کلمه بندي و حرف زدن              

  .ماهرانه و بطرز عجیبی آشنا. براي یک گابلین بیش از حد ماهرانه بود. شد  مییک چیزیش
  »؟ورتهنوز نفهمیدي، کاپیتان ش«: تر گفت رفت بالا  میکرد و یک پرده  میصدا صدایی که تغییر

 .شناسم زنی که می. کند  میهالی فکر کرد، یک زن صحبت.  صدا دیگر مردانه نبود، گابلینی هم نبود
و آن چهـره     .درخـشیدند   مـی  از نفرت ها    چشم. ندیشااي زیبا و اما بد     چهره. اي در صفحه نمایش ظاهر شد      چهره

  .ازه کافی قابل دیدن بودباقی سرش بانداژ شده بود، اما طرح کلی آن به اند. اوپال کوبوي بود
اوپـال  . فولی، اینجـا یـه مـوقعیتی پـیش اومـده     «: هالی به سرعت در میکروفون کلاهش شروع به صحبت کرد  

شـونزده   ِ تـو موقعیـت    .قرق کنیـد  رو  منطقه  . یه دامه  همه چیز . کنم، اوپال کوبوي آزاد شده     تکرار می . کوبوي آزاده 
  ».کسی مجروح شده. یدهاي پزشکی رو هم بیار افسونگر .هزار پایی

  .هاي پیکسی کوچک، مانند مرواید برق زد چهره روي صفحه نمایش خندید و دندان
 . فولی نمی تونه صدات رو بشنوه. هر چقدر میخواي حرف بزن، کاپیتان شورت«
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اي کـه فکـر کـنم شـماها اداره           هـاي مـاده     و اسـکن   خواباننده-جویندهدستگاه من به همون آسانی که تونستم        
تونـه شـماها رو      البته دوست سـنتور کوچولوتـون مـی       . کردید از کار بندازه، ارتباطات شماها رو هم مسدود کرده          می
  ».هاي گرانبهاش کاري نداشتم به لنز. ببینه

قـضیه   ِدیـد، بـاقی   اگر فولی تـصویري از پیکـسی را مـی   . اوپال زوم کرد ِ هالی به سرعت روي صورت بازیگوش 
  .آمد میاش  دست

. تو همیشه باهوشه بودي   . اوه، خیلی خوبه کاپیتان   «: برد  می  از کارهایش لذت   اوپال حقیقتاً . باره خندید کوبوي دو 
متاسـفم کـه ناامیـدت    . به فولی صورت من رو نشون بده و اون آژیر رو به صدا در خواهـد آورد               . البته فقط تو حرف   

هاي مصنوعی    براي چشم  نده ساخته شده و عملاً    نامرئی کن هاي     معدنی  کنم هالی، اما تمام این دستگاه از سنگ        می
 ».تمام چیزي که فولی خواهد دید، یک قدري لرزش بر اثر پارازیت خواهد بود. نامرئیه

هر جور موج و سیگنالی کـه  ها   آن .شدند هاي فضایی پرورش داده می     کننده براي خودرو   رییمناهاي    معدنی   سنگ
کشیدند و در نتیجه، براي هر چیزي به جز چشم غیر مـسلح،               می  را هورت  ها و اجنه شناخته شده بودند      براي انسان 
حتی مقـدار نـاچیزي کـه بـراي پوشـاندن وسـیله             . شد  می هم حسابی گران تمام   شان    همین طور تولید  . نامریی بود 

  .ارزید  میکوبوي به کار رفته بود، انباري پر از طلا
 ». بریمباید. ضرر ماست، کاپیتاناینجا شرایط به «: روت به سرعت صاف ایستاد و گفت

راهی براي اینکه همینطـور قـدم       . برد اوپال کوبوي شرایط را اینقدر ساده پیش نمی       . هالی بی جهت نبود    ِ گرانین
هاي ترمینال نفـوذ کنـد، بنـابراین         توانست به کامپیوتر   اگر فولی می  . زنان از همچو جایی خارج شوند، وجود نداشت       

  .توانست کوبوي هم می
  .ده اوپال تقریبا تبدیل به جیغی هیستریک شدخن
  »!؟ چقدر فنی و ماهرید فرمانده] بریم بیرون [هان؟ بِییم بیون «
  »؟حالا چی؟ قایم موشک بازي. باید مجموعه لغاتت رو گسترده کنی«

کلاهـش را وصـل      به سرعت . کلیدي گنومی ظاهر شد     کنار زد و صفحه   اش    ولکور را ار روي آستین    ي    هالی تکه 
 . کلاهخودش باز کردي هاي ویژه و فایل اوپال کوبوي را روي لبهي تبهکاري نیروکرد به پایگاه داده

  ».اوپال کوبوي«: صداي سرجوخه فراند گفت
صـداي او   . کـرد   می هاي سربازگیري استفاده  نیروي ویژه همیشه از صداي فراند براي ضبط و پخش روي ویدیو           

هاي مانیکور شده به بلندي یک ایـنچ کـه روشـن            ه گیسوان لخت طلایی و ناخن     مسحور کننده و زیبا بود، به همرا      
  .بود در این زمینه هیچ استفاده دیگري ندارند

 ».آرگون.در حال حاضر، تحت نظارت، در کلینیک جی. هاي ویژه دشمن شماره یک نیرو«
ز کـسب   یش از سیـصد امتیـا     یین بهره هوشی، ب   هاي تع  شود و در تست    اوپال کوبوي به راستی نابغه محسوب می      

  .کرده است
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مطالعـات انجـام شـده نـشان        . اي اسـت   بینی شکاکانه و داراي شخـصیتی عقـده        همچنین دچار خود دچار بزرگ    
یـات بیـشتر    ئبـراي جز  . رنج ببرد  شیزوفرنی خفیف  دهند که ممکن است کوبوي دچار دروغگویی ذاتی باشد و از           می

  ».پلیس مراجعه کنیدقرارگاه هاي ویژه در طبقه دوم  به کتابخانه مرکزي نیرو لطفاً اطلاعات،
اطلاعـات  . درست همـان چیـزي کـه لازم داشـتند    . اي و دروغگویی ذاتی     عقده ي  یک نابغه . هالی فایل را بست   
 خواست اوپال آزاد شده بود، می    . دانست تقریبا همان چیزهایی را گفتند که خودش از قبل می         . کمک چندانی نکردند  

 .روش چطور انجام دادن کار را تعیین کند د و آنقدر باهوش بود تارا بکشها  آن
. دونیـد  در واقع، می. دونید چقدر براي رسیدن این لحظه صبر کردم نمی«: برد اوپال هنوز از پیروزي خود لذت می 

  ».مو حالا، من هر دوتون رو در اختیار دار.  من رو بهم زدیدي به هر حال، شماها کسانی بودید که برنامه
لاي این مـشکلات نـادانی        به  داشته باشد، اما لا   اي    ممکن است اوپال مشکلات روانی جدي     . هالی گیج شده بود   

  را پرت کند؟ها   آنکرد حواس زد؟ آیا سعی می چرا اینقدر ور می. جایی نداشت
  »!درها! هالی«: همین فکر هم به ذهن روت رسیده بود

در میـان بادهـاي     هـا      آن صـداي موتورهـاي   .  طول درگـاه سـریدند     هالی برگشت و دید که درهاي انفجاري در       
شدند، آن دو بطور کلی از نیروهاي ویژه جدا شده و بـه دامـن                اگر آن درها بسته می    .  زمین ناپدید شده بود    ي  هسته

 .افتادند بخشایش اوپال کوبوي می
اي بعد از گلولـه دیگـر، بـا اسـلحه            هاي مغناطیسی در امتداد لبه بالایی درها را هدف گرفت و گلوله            کتهالی غل 

هـا از    دو تـا از غلطـک     . درها در جاي خود لرزیدند، اما متوقف نشدند       . شلیک کرد ها     آن نوترینویی خود به مکانیسم   
دند و طنین ربه هم خوها   در. را هم به سمت یکدیگر کشید     ها     آن ها منفجر شدند، اما میزان نیروي حرکتی عظیم در       

  . رسیدشومی ازشان به گوش 
  ».لاخره تنها شدیماب«:  گفت،شد  میحاضرش اولین قرار ِجن معصومی بود که سر ِاپال که صداش انگار صداي

توانست کوبـوي     می  بسته شده به دور کمر اسکالن گرفت، طوري که انگار          ي  روت اسلحه خود را به سمت وسیله      
  .را مجروح کند

 »؟چی میخواي«: فریاد زد
ال اینه که، چطوري میخـوام بـه اون برسـم؟ چـه مـدل               ؤس. خوام  میدونی من چی می    خودت«: اوپال جواب داد  

. میرید؛ امـا ایـن کـافی نیـست     ، هر دوي شما سرانجام میانتقام گرفتنی، بیشترین رضایت رو به دنبال داره؟ طبیعتاً      
 از شـماها، دیگـري   حـداقل یکـی  . بی اعتبار و تحقیر بشید    . میخوام همون اندازه که خودم رنج کشیدم، رنج بکشید        

  ». هم اهمیتی نمیدم که کدوم یکیواقعاً. باید قربانی بشه
در حالی که پشتش بـه کوبـوي        . روت به سمت درهاي انفجاري عقب رفت و به هالی اشاره کرد تا دنبالش برود              

  »؟ها گزینه«: بود، زمزمه کرد
کلاهخود تهویـه مطبـوع داشـت، امـا         . هالی لبه کلاهش را بالا زد و قطره عرقی را از روي پیشانیش پاك کرد              

  !کند  میرقعگرما نیست که آدم  ِگاهی فقط بابت
 ».مسیل تنها راهه. ما باید از اینجا بریم بیرون«: گفت
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 تحـت نفـوذ  ي  کنـیم تـا از ناحیـه    اونقـدر بـه سـمت بـالا پـرواز مـی          . موافقم«: روت سرش را تکان داد و گفت      
  ».بعد به سرگرد کلپ هشدار میدیم. شیمکوبوي خارج بي  بازدارندههاي  سیگنال
اگر ما فـرار بکنـیم   . اسکالن رو چی کارش کنیم؟ اون تا خرخره هیپنوتیزم شده، نمی تونه مواظب خودش باشه          «

  ».کنه بره که یه مدرك از خودش به جا گذاشته باشه اوپال این دور و بر ولش نمی
اگر پـاي یـک قـسر دررفـتن          گر، سلطه ِ تبهکاران ِ اعِ تیپیک انو. اي در امور تبهکاري بود      این کار، یک منطق پایه    

  . چندتایی خودي ابایی ندارند ِدرست و حسابی در میان باشد از هلاك کردن
جدي موهاي ریـش      که جلوي صدمه دیدن یه گابلین رو بگیریم، جدي         این«: روت خرناسی عمیق کشید و گفت     

میخوام تو چند تایی گلوله بـه       . بریم اسکالن رو با خودمون می    . اما به هر حال این شغل ماست      . کنه من رو سیخ می   
 بالا  E37اون جعبه دور کمرش شلیک کنی و وقتی کارت تموم شد، من اون رو میندازم رو کولم و اون وقت توي                      

  ».ریم می
  ».فهمیدم«: کرد، گفت  میموم نتظیم اش را روي مینی ي اسلحه هالی که درجه

هـاي چـشمش آن هـم        به جز خشک کردن کره    ها     آن  به اسکالن برخورد کنند، اما     ها ممکن بود بعضی از شلیک    
  .براي چند دقیقه، خطر دیگري نداشتند

  ».هر چیزي که گفت، ذهنت رو فقط به کارت مشغول کن. پیکسی رو ندیده بگیر«
  ».بله قربان«

ه خـودش عـصبی اسـت، آسـوده     دید فرمانده به انداز به هر حال، هالی از اینکه می. روت چند نفس عمیق کشید  
  ».بریم. خیلی خوب«: گفت. شده بود

 .دو الف برگشتند و به سرعت به سمت گابلین بیهوش هجوم بردند
آمیـزي   اي داریـد؟ امیـدوارم چیـز نبـوغ         نقشه«: کرد گفت  را مسخره می  ها     آن کوبوي که از درون صفحه نمایش     

  »؟چیزي که من بهش فکر نکرده باشم، هان. باشه
راه خودشـان را بـه درون       هـا      آن امـا . تلاش کرد کلمـات را وارد ذهـنش نکنـد          در هم کشیده،  اي    ا چهره هالی ب 

. شد گفت این تنها انتخابی بود که پیش روشان بـود            می به سادگی ! چیزي نبوغ آمیز؟ به زحمت    . افکارش باز کردند  
اي کار کـرده     ال روي چنین نقشه   س امکان داشت اوپال یک   . چیزي که کوبوي به آن فکر نکرده باشد؟ شک داشت         

  خواست؟  میکردند که او درست همان کاري را نمیها   آنآیا. باشد
  »...قربان«: هالی گفت

 .اما روت پیش از آن در موقعیت خود کنار اسکالن ایستاده بود
صـورت  . هر شش تا به صورت دیوانـه کوبـوي برخـورد کردنـد            . هالی شش گلوله به صفحه نمایش شلیک کرد       

هاي فلزي بوجود آمـد و دودي گزنـده از    هایی بین شکاف جرقه. هاي استاتیک ناپدید شد   پال در طوفانی از جریان    او
  . ها تراوش کرد گودبلن ي  دریچه
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ها پراکنده شوند، و سـپس اسـکالن را خیلـی محکـم روي               اي تامل کرد، اجازه داد تمامی گلوله       روت براي لحظه  
  .هایش گرفت و بلند کرد شانه
  .چ اتفاقی نیفتادهی
 

اشـتباه  . .. رهـا کـرد    ،نبـود تـو سـینه محبـوس کـرده         ش  نفسی را که هیچ حواس ـ    . اشتباه کردم «: هالی فکر کرد  
  .اما این درست نبود و هالی هم واقعا آن را باور نکرده بود» .اي ندارد اوپال نقشه. کردم، خدایان رو شکر می

از هشت کابـل تلـسکوپی محکـم        اي     مجموعه ،پایی  هشتي   تسمهیک مجموعه   جعبه دور کمر اسکالن بوسیله      
توانـستند از    مـی هـا      آن .کرد در مهار کردن بزهکاران خطرناك استفاده می      ها     آن هاي ویژه اغلب از    شده بود که نیرو   

ز شدند، بدون کنترل از راه دور یا حتی با استفاده از دیلم هم بـا  راه دور قفل شده و باز شوند، و زمانی که محکم می        
هاي هشتگانه اسکالن را رها کرده و با حرکتـی شـلاقی دور       به محض اینکه روت به جلو خم شد، زنجیر        . شدند نمی

 .جعبه از اسکالن باز شده و دور سینه خود روت چسبید. فرمانده حلقه زدند
  .تصویر دودآلود همچنان همان تصویر دودآلود بود. چهره کوبوي در سمت دیگر جعبه ظاهر شد

  ».فرمانده روت، به نظر میرسه که تو قربانی هستی«: آمده بود گفت  از شدت نفرت نفسش بنداو که
  »!دارویت«: روت فریاد زد

نازك آنقدر تنگ شدند که نفـس کـشیدن بـراي           هاي    ریسمان. سپس با قنداق تپانچه خود به جعبه فلزي کوبید        
  .ا شنیدهالی صداي شکستن چند دنده ر. روت تبدیل شد به کوششی دردآور

  .آخر از پا در آمد قدر در ضربه زدن اصرار کرد تا سر فرمانده آن
  .اش را ترمیم کرد هاي شکسته اش روشن شد و بطور خودکار استخوان جادویی دور سینه ِهاي آبی جرقه

ي هالی به جلو هجوم برد تا کمک کند، اما قبل از اینکه بتواند به افسر مافوق خود برسد، صداي بـوقی اضـطرار                      
 .شد تر می شد، صداي بوق هم بلند تر می هر چقدر نزدیک. از بلندگوي وسیله بلند شد

  ».این یه جور ماشه است. عقب بمون. عقب بمون«: روت خرخر کرد
امـا  . هوا کـرد  ي    اش زد و از شدت ناامیدي مشتی حواله          برجا خشک  ،ماسیداش    اي  پاهاي هالی تو جاپاهاي دوده    

  . بود حق با فرماندهاحتمالاً
هـا اسـتفاده      از چنـین وسـایلی در معـدن        هـا  دورف. سنج را شنیده بـود       نزدیکی هاي  چاشنیصداي  تر هم    او قبل 

اي    بعد از فاصله   ،کردند  می سنج را فعال    نزدیکی  چاشنیگذاشتند و یک      می کارها    هایی را توي تونل    گلوله. کردند می
  .کندرا منفجر ها  کردند که عمل کند و سنگ  میامن کاري

  .چهره اوپال دوباره در صفحه نمایش ظاهر شد
. ي احتیاطـه    لحظه ،این لحظه . به حرف جولیوس جونت گوش کن، کاپیتان شورت       «: کنان گفت  پیکسی نصیحت 

اگر خیلی نزدیک بـشی، او بـر اثـر    . سنجه  نزدیکی چاشنیشنوي واقعا یه     صدایی که می  :  با فرمانده است   حق کاملاً 
  ».بدیل میشه به بخار تبندي شده و قرار گرفته تو این جعبه، هاي بسته انفجار ژل
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 ».سخنرانی رو تموم کن و بگو چی میخواي«: روت ناله کرد
همـین  هـا    اوندر واقـع، . هات تموم خواهند شـد  به زودي نگرانی . صبور باش  !گم  می میگم الان فرمانده، الان   «

  »؟کنید ره از دست میره، چرا در سکوت صبر نمیهاتون دا پس وقتی که آخرین ثانیه. حالا هم تموم شدند
او . فرمانده چرخیـد  ِ دور،ماشه ثابت بماند ِبه مسیل بود و مراقب بود که صداي زنگاش     هنگامی که پشت   ،هالی

به یه دقیقه وقت احتیـاج دارم تـا همـه چیـز رو              . من فقط باید فکر کنم    . یه راهی به بیرون هست، فرمانده     «: گفت
 ».بررسی کنم

بذار تـو بررسـی بهـت       «: اش بر اثر نفرت زشت شده بود، با تمسخر گفت          وبوي که خصوصیات صورت بچگانه    ک
البته هرگز سـر وقـت      . کنند راهشون رو به زور لیزر به تو باز کنند          رفقاي نیروي ویژه تو دارند سعی می      . کمک کنم 

. ی به تصویر ویدیویی خودش چـسبیده  من، فولي ولی میتونی شرط ببندي که دوست دوران مدرسه  . نخواهند رسید 
. اش گرفتـه  بینه که دوست خوبش هالی شورت، ظاهرا یه اسلحه رو به سـمت فرمانـده         بینه؟ می  خوب، اون چی می   

  »؟حالا، میخواد با اون چیکار کنه
 ».اون قبلا هم تو رو ضربه کرده. فهمه فولی می«: روت گفت

شاید اگر وقـت داشـت،      «. تر کرد و فرمانده را به زانو انداخت        تپایی را سف    هاي هشت   ریموت کنترل اوپال، تسمه   
  ».اما در کمال بدشانسی، زمان براي تو به سر رسیده. کرد هایی می یه حساب

شـصت  . شش و صفر. دو عدد روي شمارشگر قرار داشت  . روي سینه روت، شمارشگري چشمک زد و روشن شد        
  .ثانیه
  »؟]اي که بدونی فقط یک دقیقه زنده[چه حسی داره . یک دقیقه از زندگیت مونده، فرمانده«

  .اعداد شروع به کم شدن کردند
خاموشـش کـن    «. کـرد   هاي نیشدار اوپال، مغز هـالی را سـوراخ مـی           تیک تیک شمارشگر و صداي بوق و خنده       

 »...خورم خاموشش کن وگرنه قسم می. کوبوي
  .ها در هنگام حمله بود بیه جیغ هارپیپژواك آن در تونل دستیابی ش. خنده اوپال تمام ناشدنی بود

 »ات بمیري؟ کنی؟ وردست فرمانده که چیکار «
هـاي آبـی جـادو کـه دور سـینه روت             جرقـه . هاي دیگـري شکـست      دنده. هاي دیگري به گوش رسید     ترق ترق

  .رسیدند چرخیدند، مانند ستارگانی به دام افتاده در گردباد به نظر می می
  ».جا رو ترك کنی بهت دستور میدم این.  همین الآنبرو هالی،«: روت خرخر کرد

  ».هنوز تموم نشده. با احترام فرمانده، نه«
  ».چهل و هفت. چهل و هشت«: اوپال با صدایی سرخوش گفت

  ».هالی، برو«
روت همـین   . هاي دیگـه هـم هـست       حرف زندگی . کردم اگر جاي تو بودم، به حرفش گوش می       «: کوبوي گفت 

  »زندگی کسایی رو که میشه نجاتشون داد، نجات ندي؟حالاش هم مرده؛ چرا 
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  .هایی دیگري هم پایشان در این هیر و ویر گیر بود پس آدم. هالی به گریه افتاد
  »کی رو نجات بدم؟ کی تو خطره؟«
  ».هان فقط یه مشت از خاکی. هوم، کس مهمی نیست«

  .هاي کوبوي را عقیم کرده بودند هدو نفر دیگري که نقش. آرتمیس و باتلر. هالی پیش خود گفت، البته
  »چیکار کردي اوپال؟«: هاي هسته فریاد زد سنج و زوزه هاي چاشنی نزدیکی هالی از میان صداي بوق

هاي آدمیـزادت رو بـه خطـر انداختـه        ترسم دوست  می«: هاي کوبوي جمع شد و حالت یک بچه را تقلید کرد           لب
بـسته کـوچیکی کـه مـن        . دزدند المللی در مونیخ می      از تو بانک بین    دارن یه بسته رو   ها     اون تو همین لحظه،  . باشم

اگر ارباب فاول همون اندازه که انتظـارش رو میـره، بـاهوش باشـه، تـا زمـانی کـه بـه هتـل                    . براشون ترتیب دادم  
 .کنه هاي احمقانه بررسی نکرده باشه، اون رو باز نمی کرانسکی نرسیده و بسته رو از بابت تله

جـا بمـونی و همـه ایـن           تو میتونی ایـن   ! هاي نفرت انگیز    باي باي انسان  ... یولوژیکی فعال میشه و   بعد یه بمب ب   
تـونی سـعی     یـا مـی   . کشه ، چند ساعتی بیشتر طول نمی     ي بازرسی   ادارههاي    مطمئنم بررسی . ماجرا رو توضیح بدي   

  ».کنی بري و دوستانت رو نجات بدي
  را نجات دهد؟ها   آنتوانست چطور می. همه در حال مرگ.  باتلرفرمانده، آرتمیس،. سر هالی به دوران افتاد
  .راهی براي پیروزي نبود

  ».براي تو، یه اینچ مطمئن هم روي سیاره پیدا نخواهد شد. کنم، کوبوي من تو رو نابودت می«
 »اگه یه راه خروج بهت بدم چی؟ یه شانس براي پیروزي؟. اي چقدر کینه«

جادویش . هاي آبی ناپدید شده بودند     جرقه. کرد  هاي لبش چکه می     بود و خون از کناره     روت حالا به زانوها افتاده    
  .تمام شده بود

  ».دوباره گول نخور«: انداخت هر حرف او را به لرزش می» .این یه دامه«: نفس گفت با نفس
  ».بیست و نه. سی«: کوبوي گفت

. خیلی سریع بهم بگو   . باشه، باشه کوبوي  «. تپد  هاي کلاهخود، می   اش زیر بالشتک   کرد پیشانی  هالی احساس می  
  »تونم فرمانده رو نجات بدم؟ چطوري می

اون . بـه قطـر یـک ایـنچ       . توي دستگاه، یه نقطه جالب وجود داره      «: اوپال نفسی عمیق و نمایشی کشید و گفت       
ن رو بزنی، اون وقت   سنج، او   ي عملکرد چاشنی نزدیکی     اگر بتونی از بیرون محدوده    . نقطه قرمزه زیر صفحه نمایش    

 .اگر نتونی و به اندازه یه تار مو خطا کنی، ژل انفجاري رو به کار میندازي. مدار رو از کار انداختی
  ».بیشتر از اونی که تو به من دادي، هالی شورت. این یه شانس جوانمردانه است

  »نس بدي؟چرا باید به من یه شا. دروغ میگی«: هایش را به هم سابید و گفت هالی دندان
بـرو و آرتمـیس رو   . دور شـو ] ي انفجـار [فقط از محدوده. شلیک نکن«: روت که بطرز غریبی خونسرد بود گفت 

  ».اش بگیري ت نداري ندیدهأجر. این آخرین دستوریه که به تو میدم سروان. نجات بده
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شنید، محـو و      ید، هر چه می   د  انگار یک دیوار یک فوتی آب، بین هالی و باقی دنیا فاصله انداخته بود؛ هر چه می                
  .نامشخص بود و جریان زمان کند شده بود

 ».اي ندارم جولیوس ي دیگه من چاره«
تو همیشه قبل از این که از دستور مـن سـرپیچی کنـی، بـه مـن                  ! به من نگو جولیوس   «: روت اخم کرد و گفت    

  ».اون رو نجات بده. آرتمیس رو نجات بده، هالی. میگی جولیوس
  . گیري کرد  را بست و با تپانچه نشانههالی یک چشمش

  .دوربین لیزري اسلحه براي این میزان از دقت خوب نبود
 .مجبور بود این کار را دستی انجام دهد

  ».بعدش آرتمیس رو نجات میدم«: گفت
  .هالی نفس عمیقی کشید، آن را نگه داشت و ماشه را فشرد

  .مئن بوداز این بابت مط. هالی نقطه قرمز را هدف قرار داد
  .گلوله در میان دستگاه ناپدید شد و شبیه یک جرقه کوچک، در صفحه فلزي آن پخش شد

 »!نقطه رو زدم! زدمش«: او به سمت تصویر اوپال فریاد زد
بـد شانـسی    . گمون کـنم بفهمـی نفهمـی یـه ذره پـایین زدي            . دونم نمی«: اي بالا انداخت و گفت      کوبوي شانه 

  ».گم نه میمتأسفم برات، صادقا. اووردي
  »!نه«: هالی جیغ زد

شمارشگر روي سینه روت با سرعت بیشتري نسبت به قبل شروع به پایین رفتن کردن و اعداد شروع به لرزیدن                    
  .لحظات خیلی کمی باقی مانده بود. کردند

لبخنـد  . چشمانش استوار و نترسیده بودنـد     . فرمانده به زحمت روي پاهایش ایستاد و لبه کلاهخودش را بالا برد           
اي از خلق و خـوي تنـدش،          براي اولین بار، حتی ذره    . لبخندي که سرزنشی به همراه نداشت     . باشکوهی به هالی زد   

 .شد هایش دیده نمی روي گونه
  .اش روشن شد اي نارنجی رنگ در مرکز سینه و سپس شعله» .سلامت باشی«: گفت

هاي رنگارنـگ شـبیه پرهـاي        شعله. ود را سوزاند  انفجار، هواي درون تونل را بیرون مکید و تمامی اکسیژن موج          
هالی بر اثر موج انفجار، به عقب پرتاب شد و نیروي آن، تمـام سـطوح         . پرندگان شکاري به دنبال هم به راه افتادند       
ریزالیاف موجود در لباس محافظ فرمانده، که گرما و نیـروي وارد شـده              . روبروي فرمانده را تحت تاثیر خود قرار داد       

استوانه دوربین روي کلاهخودش، از جاي خود کنـده شـد و چـرخ              . ز ظرفیتشان بود، سوختند و از بین رفتند       بیش ا 
  . پرتاب شدE37چرخ زنان به میان 

. چرخیـد  اي کوچک و قرار گرفته در گردباد، دور خود می          خود هالی به درون مسیل پرتاب شده بود و شبیه شاخه          
. شـد، بطـور خودکـار بـسته شـده بودنـد            حالی که صداي انفجار بلند می     هایش، در    هاي صوتی درون گوشی    اسفنج
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حـالا حتـی دیگـر جـادو هـم      . او رفته بود، هـیچ شـکی وجـود نداشـت    . فرمانده در میان گویی از آتش، ناپدید شد      
  .بعضی چیزها، دیگر قابل تعمیر نبود. توانست به او کمک کند نمی

ریزهایی که بـه   ، در میان ابري از ترکش و گرد و خاك و خرده        محتویات تونل دسترسی به همراه روت و اسکالن       
ابر، با تمـام سـرعت مـسیري بـا کمتـرین مقاومـت را در پـیش        . کرد، از هم پاشید خورد و کمانه می دیوار تونل می 

 .شد گرفت، که البته، این مسیر درست به پشت سر هالی منتهی می
بـاور  . فرمانـده مـرده بـود     . ودش، کلاهخود را پر کرده بـود      هاي خ  هالی در تونل عظیم معلق بود و صداي نفس        

اي  ي خـاموش کننـده      آیا نقطـه  . توز  به همین سادگی، آن هم از روي هوي و هوس یک پیکسی کینه            . نکردنی بود 
امـا از دیـد   . فهمیـد  روي دستگاه وجود داشـت؟ یـا او واقعـاً در تیرانـدازي خطـا کـرده بـود؟ احتمـالا هرگـز نمـی               

 .رسید او به فرمانده خودش شلیک کرده است ان نیروي ویژه، به نظر میکنندگ مشاهده
زیر پاي او، بقایاي انفجار، بـا حرکـت مـارپیچی بـه سـمت هـسته زمـین پـایین                     . هالی به پایین نگاهی انداخت    

  .رفت می
یی کـه از    هـا  را مشتعل کرده و تمام چیـز      ها     آن شدند، گرما  به سطح چرخنده ماگما نزدیک می     ها     آن در حالی که  

ها به رنگ طلایی و برنـزي چـشمک          ریز اي کوتاه، خرده   در لحظه . کرد جولیوس روت باقی مانده بود را خاکستر می       
  .ها ستاره، در دل زمین فرو رفتند زدند و شبیه میلیون

خیلی . توانست نمی. جا آویزان باقی ماند و سعی کرد اتفاقی که افتاده است را هضم کند      هالی براي چند دقیقه آن    
حالا، دسـتوري  . در عوض، او احساس گناه و رنج را ذخیره کرد و آن را براي زمانی دیگر باقی گذاشت                . دردناك بود 

چـون  . داد کرد، حتی اگر این آخرین کاري بود که انجام مـی           و او از آن اطاعت می     . کرد  داشت که باید اطاعتش می    
 .آخرین دستوري بود که جولیوس روت داده بود

هایی وجود داشـتند کـه        خاکی. هایش را زیاد کرد و درون مسیل سوخته و عظیم به پرواز در آمد              قدرت بال هالی  
 .داد بایست نجاتشان می می

 
 


